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ــت »  ــه ای اس ــاران :  فصلنام ــمه س ــت » زلال چش ــه ای اس ــاران :  فصلنام ــمه س زلال چش
ــروده  ــه س ــری«  ک ــی ، خب ــی ، آموزش ــروده تحقیق ــه س ــری«  ک ــی ، خب ــی ، آموزش تحقیق
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ــرد . ــی پذی ــف را م ــای مختل ــرد .ه ــی پذی ــف را م ــای مختل ه
درصــورت اســتفاده از کتــاب هــا ونوشــته هــای درصــورت اســتفاده از کتــاب هــا ونوشــته هــای 
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ــص  ــش وتلخی ــول و ویرای ــه در رد و قب ــص فصلنام ــش وتلخی ــول و ویرای ــه در رد و قب فصلنام

ــت . ــار اس ــب مخت ــت .مطال ــار اس ــب مخت مطال
شــرح آرا و نظریـّـات مختلــف الزامــاً بــه معنــای شــرح آرا و نظریـّـات مختلــف الزامــاً بــه معنــای 

تأییــد آن هــا نمــی باشــد .تأییــد آن هــا نمــی باشــد .
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. اســت  .نویســنده  اســت  نویســنده 
جهــت ســفارش آگهــی و ارســال آثــار بــا دفتــر جهــت ســفارش آگهــی و ارســال آثــار بــا دفتــر 

فصلنامــه مکاتبــه یــا تمــاس حاصــل فرمائیــد.فصلنامــه مکاتبــه یــا تمــاس حاصــل فرمائیــد.
نشــانی : خوانســار ؛ خیابــان دانشــگاه ، شــاهد   نشــانی : خوانســار ؛ خیابــان دانشــگاه ، شــاهد   
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پژوهی در قمپژوهی در قمخوانسار خوانسار ۴۴

خوانسار پژوهیخوانسار پژوهی
» شب خوانسار «» شب خوانسار «

یکشنبه سی ام دیماه ساعت ۱۹ تا ۲۲ با محور خوانسار پژوهی به همت انجمن ادبی اردیبهشت با 
مدیریت حجة الاسلام و المسلمین آقای سید صادق اشکوری و همکاری انجمن ادبی پیرنگ ، مجمع 
میرصانعی  آیت الله حاج سید رضا  کتابخانه  در  و فرهنگ جاویدان  اندیشه  انتشارات   ، ذخائر اسلامی 

خوانساری و با حضور جمعی از استادان و نویسندگان در قم برگزار شد. 
در این نشست ابتدا محقق و نویسنده گرانقدر استاد حمیدرضا میرمحمدی درباره تاریخ علمی و اجتماعی 
ریاضیات،  های  حوزه  در  همچنین  خوانسار،  علمای  دینی  جامعیت  تاکنون،  چهارم  قرن  از  خوانسار 
و پرورش حکیمانی چون مرحوم دکتر زهرایی ها  ادبیات و شعر، موسیقی  و پزشکی، هنر،  بهداشت 

و... پرداختند و بیان موضوعات و مصادیقی خوانسار را شهری کوچک به وسعت ایران بزرگ خواندند.
 اشاراتی نو هم به درخشش های خوانساری ها در عرصه های چاپ و نشر، فرهنگ و امور اجتماعی، 
گویش  به  دلنشین  بسیار  با شعرخوانی  و  داشتند  کشور  جای  جای  در  خیریه  و  کارآفرینی  اقتصادی، 

خوانساری توجه حاضران را جلب نمود .
آیت الله حاج سید رضا میرصانعی خوانساری نویسنده تفسیر جامع قرآن کریم »نسیم وحی«؛ از خاطرات 
و سیره علمی و عملی مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری رضوان الله تعالی علیه که ایام ارتحالشان 
در این روزها ، مطالبی ارزشمند بیان فرمودند و ساده زیستی و ملاحظات رفتاری و احتیاط دینی ایشان 
را کم نظیر دانستند و بر لزوم الگو قراردادن این عالم عامل و باتقوا و کم نظیر در زندگی خاصه عالمان 
امروز تاکید داشتند. در زمانی که عملکرد علما و رفتارها و ملاحظات اجتماعی اشان در مسیر دینداری و 

زندگی مردم نقش بسیار حساسی خواهد داشت... .
در ادامه استاد سید محسن محسنی از قم پژوهان گرانقدر از پیوند شهر قم با دیگر شهرها و کشورها 
مطالب ارزشمندی ارائه نمودند و مژده تدوین کار تحقیقی و ارزشمندی از پیوند فرهنگی و اجتماعی قم 

و خوانسار را دادند... .
محقق گرانقدر دکتر جعفر اورعی هم از دیگر سخنران های این جلسه درباره ظرفیت های ادبی خوانسار 
نامه سطح دکتری خود در حوزه گویش خوانساری و  پایان  نیز کار تحقیقی و  ارائه مطالب داشتند و 
واکاوی اشعار شاعر نام آوازه شهرستان خوانسار مرحوم بخشی خوانساری را گذرا معرفی نمودند... . 
در لابلای سخنرانی ها از دکلمه خوانی آقای محمد حسین اورعی در مدح مولی متقیان امیرالمؤمنین امام 

علی علیه السلام حضار بهره مند شدند. 
دکتر سید محمد مهدی میرصانعی مدیرمسئول انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان با یادی از عالم 
پارسا و با اخلاق مرحوم آیت الله حاج شیخ غلامعلی حاج شریفی » ره « که مشوق ایشان در عرصه 
کارفرهنگی و عمق بخشی دینی جامعه بودند، درباره اختصاص بخشی با عنوان »خوانسارپژوهی« در 
انتشارات از سال ۱۳۹۸ صحبت کردند و اشاره داشتند که تا کنون ۱۸ عنوان کتاب در این موضوع بدون 
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سید محمد مهدی میرصانعی



۵۵پژوهی در قمپژوهی در قمخوانسار خوانسار 

حمایت مادی دولتی منتشر شده است. همچنین بر رسالت این بخش که در آینده تحت 
را پی خواهد گرفت که همانا راستی و صداقت در  عنوان »بنیاد خوانسار پژوهی« فعالیت خود 
انتقال تاریخ و خدمات عظیم گذشتگان این شهر به نسل جدید، هدف آن است، تاکید داشتند... 
. چرا که ما امروز وظیفه سنگینی در کمک به هویت بخشی دینی، اجتماعی و فرهنگی به نسل نو 
با انتقال درست مفاهیم با نیش قلم بر چکامه کاغذ داریم. قلمی که یکی از مظاهر مقدس هستی 

است و خداوند بدان سوگند یاد کردند.
امکان حضور  تراکم کلاس درس  به جهت  که  براتی هم  دکتر محمود  گرانقدر  و محقق  استاد 
نداشتند، جلسه را از محتواهای ضبط شده ارسالی پیرامون گویش خوانساری و شعرخوانی به 

گویش شیرین خوانساری بهره مند نمودند. 
این نشست علمی و ادبی و معنوی با شعرخوانی دلنشین و زیبای دکتر علی حیدری یساولی از 

حکیم ابوالقاسم فردوسی و مولانا جلال الدین بلخی به پایان رسید. 
لازم به ذکر است با توجه به درخواست و استقبال مردم خوانسار و حاضرین این نشست ارزشمند 
علمی و ادبی، جلسه و همایش بعدی در اردیبهشت ماه در بیت آیت الله حاج سید رضا میرصانعی 

خوانساری در شهر زیبای خوانسار برگزار خواهد شد .
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ضهیدان  ضهیدان  یاد ِ یاد ِ ۶۶

غم انگیزترین صبح زندگی من !غم انگیزترین صبح زندگی من !

ــداران  ــپاه پاس ــح، در س ــداران  صب ــپاه پاس ــح، در س ــا ۸۸ صب ــا ت ــاعت ۷۷ت ــنبه، از س ــای پنجش ــاعت ، روزه ــنبه، از س ــای پنجش ــال ۱۳۶۱۱۳۶۱، روزه ــال س س
ــتم؛ ــلامی داش ــارف اس ــار، کلاس مع ــلامی خوانس ــلاب اس ــتم؛انق ــلامی داش ــارف اس ــار، کلاس مع ــلامی خوانس ــلاب اس انق

، بــرادران حاضــر، در حیــن درس، ســئوال مــی پرســیدند و عمومــاََ، ســاعت کلاس، ، بــرادران حاضــر، در حیــن درس، ســئوال مــی پرســیدند و عمومــاََ، ســاعت کلاس، 
همــراه بــا بحــث و پرســش و پاســخ بــود؛همــراه بــا بحــث و پرســش و پاســخ بــود؛

صبــح روز پنجشــنبه  صبــح روز پنجشــنبه  ۲۵۲۵//۸۸/ / ۱۳۶۱۱۳۶۱ کلاس طبــق معمــول، تشــکیل گردیــد، فرمانــده  کلاس طبــق معمــول، تشــکیل گردیــد، فرمانــده 
ی وقــت ســپاه » ســردار شــهید ســیداکبر صادقــی « کــه ســئوال و بحــث مــی کــرد، ی وقــت ســپاه » ســردار شــهید ســیداکبر صادقــی « کــه ســئوال و بحــث مــی کــرد، 
آن روز، ســرش پاییــن بــود و کمتــر بــه صــورت مــن نــگاه مــی کــرد، هرچنــد ایــن آن روز، ســرش پاییــن بــود و کمتــر بــه صــورت مــن نــگاه مــی کــرد، هرچنــد ایــن 

وضعیــت برایــم، عجیــب بــود، امــا علــت را از کســی نپرســیدم!وضعیــت برایــم، عجیــب بــود، امــا علــت را از کســی نپرســیدم!
ــی  ــدا حافظ ــرادران خ ــتم .  از ب ــس داش ــتان، تدری ــن کلاس ،  در دبیرس ــد از ای ــی بع ــدا حافظ ــرادران خ ــتم .  از ب ــس داش ــتان، تدری ــن کلاس ،  در دبیرس ــد از ای بع
ــم آمــد و گفــت  ــم آمــد و گفــت کــردم و از کلاس بیــرون آمــدم، شــهید صادقــی هــم فــوری دنبال کــردم و از کلاس بیــرون آمــدم، شــهید صادقــی هــم فــوری دنبال
ــا هــم حرکــت کردیــم و گفــت :  ــا هــم حرکــت کردیــم و گفــت : : آقاحســین بمانیــد ، کارِتــان دارم. چنــد قدمــی ب : آقاحســین بمانیــد ، کارِتــان دارم. چنــد قدمــی ب

ــاس، دیــروز عصرشــهید شــده اســت . ــاس، دیــروز عصرشــهید شــده اســت .عبّ عبّ
مــن اگرچــه، مقابــل چشــمانم، ســیاه شــد و لحظاتــی جلــو پایــم را نمــی دیــدم، امــا مــن اگرچــه، مقابــل چشــمانم، ســیاه شــد و لحظاتــی جلــو پایــم را نمــی دیــدم، امــا 

گریــه ام نگرفــت. فقــط در جــواب گفتــم : »  انِـّـالِله وِ انِـّـا الِیَــهِ راجِعــوُن  «گریــه ام نگرفــت. فقــط در جــواب گفتــم : »  انِـّـالِله وِ انِـّـا الِیَــهِ راجِعــوُن  «
ــاد شــهید و مســئول  ــر بنی ــدی، مدی ــماعیل اس ــای حــاج اس ــد، آق ــه بع ــد لحظ ــاد شــهید و مســئول چن ــر بنی ــدی، مدی ــماعیل اس ــای حــاج اس ــد، آق ــه بع ــد لحظ چن
ــه مــا ملحــق شــد و گفــت، شــما امــروز، کلاس  ــه مــا ملحــق شــد و گفــت، شــما امــروز، کلاس امورتربیتــی آمــوزش و پــرورش ب امورتربیتــی آمــوزش و پــرورش ب
ــات مراســم تشــییع پیکــر مطهــر شــهید  ــا مقدم ــزل ت ــم من ــا هــم رفتی ــد، ب ــات مراســم تشــییع پیکــر مطهــر شــهید نروی ــا مقدم ــزل ت ــم من ــا هــم رفتی ــد، ب نروی
ســیدعباس را فراهــم کنیــم . یــادم هســت کــه تــا ظهــر، هیــچ گریــه نکــردم و ایــن ســیدعباس را فراهــم کنیــم . یــادم هســت کــه تــا ظهــر، هیــچ گریــه نکــردم و ایــن 

بــرای خــودم هــم عجیــب بــود!بــرای خــودم هــم عجیــب بــود!
شــاید هنــوز شُــوکه بــودم و خبــر، بــاورم نشــده بــود! ، امــا وقتــی، جلــوی خانــه، شــاید هنــوز شُــوکه بــودم و خبــر، بــاورم نشــده بــود! ، امــا وقتــی، جلــوی خانــه، 
بنرهــا ،پــرده هــاو حجلــه ی تزئیــن شــده را دیــدم کــه شــهادت بــرادرم را تبریــک بنرهــا ،پــرده هــاو حجلــه ی تزئیــن شــده را دیــدم کــه شــهادت بــرادرم را تبریــک 
ــم  ــینه، متراک ــاعتها، در س ــه س ــی ک ــان، بغض ــود. ناگه ــده ب ــه ش ــلیت گفت ــا تس ــم ی ــینه، متراک ــاعتها، در س ــه س ــی ک ــان، بغض ــود. ناگه ــده ب ــه ش ــلیت گفت ــا تس ی

مانــده بــود، بیــرون جهیــد و خیلــی گریــه کــردم .مانــده بــود، بیــرون جهیــد و خیلــی گریــه کــردم .
» ســه روز قبــل، نامــه ای از عبــاس، بــه دســتم رســیده و نوشــته بــود:  بــه زودی » ســه روز قبــل، نامــه ای از عبــاس، بــه دســتم رســیده و نوشــته بــود:  بــه زودی 

مرخصــی مــی گیــرم و بــه دیدنتــان مــی آیــم « .مرخصــی مــی گیــرم و بــه دیدنتــان مــی آیــم « .
آری عبــاس، آن جــوان عــارف، رعنا،زیبــا، متیــن، آرام، باوقــار و بلنــد قــد، در ســاعت آری عبــاس، آن جــوان عــارف، رعنا،زیبــا، متیــن، آرام، باوقــار و بلنــد قــد، در ســاعت 
چهــار و نیــم  روز چهارشــنبه، چهــار و نیــم  روز چهارشــنبه، ۲۴۲۴//۸۸/ / ۱۳۶۱۱۳۶۱ در منطقــه ی عیــن خــوش، خــط کمیــن،  در منطقــه ی عیــن خــوش، خــط کمیــن، 

داخــل خــاک عــراق، بــه درجــه ی رفیــع شــهادت نائــل شــده بــود .داخــل خــاک عــراق، بــه درجــه ی رفیــع شــهادت نائــل شــده بــود .
روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.

فراز کوتاهی از وصیت نامه ی سراسر عرفان و آگاهی ا و : فراز کوتاهی از وصیت نامه ی سراسر عرفان و آگاهی ا و : 
ــا ، مــن هــم زندگــی را، زنــده بــودن را دوســت داشــتم و مثــل دیگــران،  ــا ، مــن هــم زندگــی را، زنــده بــودن را دوســت داشــتم و مثــل دیگــران، » خــدا ی » خــدا ی
هــزاران امیــد و آرزو دارم، بــرای رضــای تــو بــه جبهــه آمــدم و اگــر لیاقتــش را دارم، هــزاران امیــد و آرزو دارم، بــرای رضــای تــو بــه جبهــه آمــدم و اگــر لیاقتــش را دارم، 

مــرا بــه پیــش شــهیدان جاویــد ببــر « .مــرا بــه پیــش شــهیدان جاویــد ببــر « .
»خدایــا از ایــن مــی ترســم کــه جانــم را فــدا کنــم، خونــم بــر زمیــن ریختــه شــود، »خدایــا از ایــن مــی ترســم کــه جانــم را فــدا کنــم، خونــم بــر زمیــن ریختــه شــود، 

امّــا  خونــم را پایمــال کننــد « .امّــا  خونــم را پایمــال کننــد « .
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سید حسین میرباقری



۷۷مردم خوانسارمردم خوانسارروز حماسه و ایثار روز حماسه و ایثار 

یادی که در دلها هر گز نمی یادی که در دلها هر گز نمی 
میرد یاد شهیدان است میرد یاد شهیدان است 

۲۵ شهید  عملیات کربلای  ۵
۱-- سید اکبر صادقی 

۲--محمد بهارلو
۳--سید سعید میرباقری 

۴-- کمال امینی
۵-- اکبر تولایی

۶-- حسن کرمی 
۷-- باقر منصوری 

۸-- اکبر علی احمدی
۹--محسن سلیمانی 

۱۰-- محمد  حسین کاظمی
۱۱-- مجید علایی

۱۲-- محمد تقی زاور
۱۳-- محمد اسماعیل  احمدی

۱۴-- سید جعفر طباطبایی 
۱۵-- داود منصوری 

۱۶-- علی اکبر میر محمدی 
۱۷ -- حاجی زمانی

۱۸-- علیجانی طبرزدی پور 
۱۹ --علی زین الدینی

۲۰--اسماعیل روز بهانی
۲۱-- سید جعفر سجادی

۲۲-- رضا علی چایچی
۲۳-- محمود افاضلی 

۲۴-- سید محمد  طباطبایی 
۲۵ لطفعلی ا.. اصلانی
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۲۵۲۵ دی ماه روز حماسه و ایثار مردم  دی ماه روز حماسه و ایثار مردم 
شهرستان  خوانسارشهرستان  خوانسار

ــهید  ــش از ۳۱۱ ش ــار بی ــتان خوانس شهرس
ــه  ــت  ک ــرده اس ــلامی ک ــلاب اس ــم انق را تقدی
بیســت و پنجــم دی » روز حماســه و ایثــار 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــار « نامگ خوانس
در این روز  » بیســت و پنجم دی ســال ۱۳۶۵ «  
بیســت و پنــج شــهید عملیــات کربــلای پنــج با 
حضــور جمعیــت عظیمــی از مــردم شهرســتان 
ــی ســرد و ســوزان تشــییع و در جــوار  در هوای
ــه  ــار ب ــتا های خوانس ــهر و روس ــهدای ش ش

خــاک ســپرده شــدند.
ایــن شــهدا از گردان هــای امــام ســجاد )ع( و 
حضــرت زهــرا )س( از لشــکر ۱۴ امــام حســین 
ــر  ــه فرماندهــی ســردار شــهید ســید اکب )ع( ب
ــج  ــلای پن ــات کرب ــد کــه در عملی صادقــی بودن
ــی  ــردار صادق ــلمچه س ــی ش ــه عملیات در منطق
و جانشــین وی شــهید بهارلویــی و بســیاری از 
ــی  ــورای فرمانده ــا ش ــردان و اعض ــای گ اعض
ســپاه خوانســار بــه شــهادت رســیدند و ســردار 
صادقــی بــه لقــب ســردار بــی ســر مفتخرشــد.



زلالی 

خوانساریخوانساریگویش گویش    فصلنامه زلال چشمه ساران فصلنامه زلال چشمه ساران ۸۸۵۳۵۳

داعا و  ذِکر  و  سِجده  دِر  عابدی 
ادِّعا مُشتی  اژِدارت  هَمی  هِی 
عارفی شهری   به  بژِِشنفِتبِِ  چون 
قالفِی دِر  و  دینوُ  بارتی  کی  هَر 
ای جنبنده  یگَ  به  کی  هر  باطن 
ای بنده  هر  بو  که  هرچی  ظاهرژ 
مِتلَ این  از  عابده  اون  دمُاغ  خوش 
کَل به  کَل  وِریُو  کِفت  را  کو  به  کو 
ادعا بی  عارفِ  مِس  بشَِه  تا 
دعا با  و  سِلام  و  وِِشمون  بعد 

هان  بارت  و  شکل  چه  در  مُن  بوَا  که 
هان؟  امِدارت  خوچَم  وَهم  در  اونکه 
گِنهِ ناراحت  که  اتِرّسان  اژِوات 
گِنهِِِ غارت  بیچارگی  وَم  از 
خُوم رایِ  واویزانی  امِگو  اژوات 
خُوم پایِ  کانان  که  بوینانی  خوش 
خَرِه هُمنای  تو  عابدِ  ایِ  اژِوات 
خَرِه همپای  و  شکل  پایی  دو  یگ 

کیهَ  ریب  بومه  جلدی  وا  از  عابد 
سِیهَ  شِیسونِ  مینِ  بیتلِفِکا 
نمُا  و  اشک  و  سِجده  دِر  رو  و  شی 
داعا  دِر  شومِژ  و  صاحب  رو  هر  روزه 
ذات  و  قیتُ  کِم  و  مِسجِد  دِر  ها  چلِّه 
تُرات یاقایی  نژَبهِ  مِسجِد  غِیر 

گنا  اشُتر  زانی  پیشنی  تُولِ 
گِنا  تُر  مسجد  رای  در  بارها 
چال  مینِ  چَشما  بهِ  وِشکی  وَرِ  از 
کِشال  بی  راس  و  دولّا  ازِ  ه  خسَّ
زِیاد  جِیلون  جِزُّ  ما  شَش  بعَدَ 
یاد  به  حَرفِژ  و  عارِف  دوبرَه  بومَه 
نا  گِِ وادی  اون  ریبهِ  رایی  دوبرَه 

گنا  ابادی  و  شهر  در  وَر  وِیتَ 
دیر  زِ  مِزرایی  مین  بژَدی  که  تا 
پیر  مرد  اون  و  ه  وارسَّ عارفِ 
عابدان  مُن  خدا  مِرد  ای  اژوات 
کِبان مُن  بینهِ  که  امپسِّا  بیکِس 

خَری  یگ  شِکلِ  تو  عابد  ایِ  اژِوات 
رتری  مُسَّ خر  نیرانی  لیک 
نمُا  از  من  خدا  مرد  ای  اژوات 
امُا  دارو  کَتمِ  و  پیشنی  و  دَسُّ 
نیرتر؟  پر  خره  هَم  جَختی  داژه 
پاگیرتر؟  کمی  پیشی  خر  از 
کِی   ، روزه  و  نمُا  مردِ  ای  اژوات 
تِی؟  داغ  مُردم  دَردِ  وُس  ادِکِره 
داعا  ذکرُ  در  نه  اونوقته  آدم 
خدا  دِرگایِ  به  هو  سپاسی  این 
بودنو  آدَم  راز  آدمیَّت 
بودنو ماتمَ  بهِ  مِردُم  غَم  وُس 
وَالسّلوم و  کلوُم  یکَ  بیدِوُاژان 
تمِوم آدَم  ای  خود  کِر  مِردُم  وَقف 

طنزخوساری

یگَ زَن پیری اشّو عَکسِژ ادبرو عکاسی
نه   ، کردین  راس  واسم  این  دژو 
کِردین! جِوونم  نه  بکَِردین  هِرام 
بیکِران؟ چِژ  پسَ    : دژو  عکاسه 

الِماسی  گِلوبند  یگَ  فَقَط   : دُژو 
ر  انُگُسَّ یگ  و  کِر  نام  قَد 
کِردین انُگوسِم  به  جی  یاقوتی 

انِدی  آریسام  مَرگم  بعد  تا 
بالایو جونژون  که  بگَردنده 

گروه خوساری یا .... هو

برگردان به خوانساری : 
مهتاب رفعتی

گویش خوانساری 
منصور دهاقین



۹۹

شب میلاد مهدی مه تمام است
است دارالسّلام  آسمان  و  زمین 

چشم منتظران
خورشیدیم انتظار  در  همه 
امیدیم چراغ  گرد  جمع 
پیداست ابرها  پشت  از  نور 
پیداست خدا  حجت  جلوه 
آید می  گلاب  و  عطر   بوی 
آید می  ناب  آب  تشنگان 
دارند فلق  سوی  رو  ها  دیده 
دارند حق  انتظار  ها  قلب 
آید می  نگار  مردم!   آی 
آید می  تکسوار  آن  آری 
آید می  قرار  قراران  بی 
آید می  نوبهار  را  باغ 
جاویدی نور  تو  نرگس  گل 
خورشیدی طلوع  یادگار 
است تنگ  معرفت  میدان  تو  بی 
است جنگ  زندگی  مرز  سر  بر 
نیست شیرین  حیات  آب  تو  بی 
نیست دیرین  و  پایدار  دوستی 
تهیدستند ها  آیینه  تو  بی 
بستند را  دیده  تو  خیال  در 
بی تو سجاده جاده ای بسته است
سجده از دست و پای خود خسته است
گیرد می  حضور  حال  تو  بی 
میرد می  قنوت  در  دعا  صد 
گیرد جان  تو  پرتو  در  ذره 
گیرد آسمان  راه  ره  خاک 
است گیج  زمین  سیاّرة  تو  بی 
است افلیج  عدل  شاهین  دست 
گوش مجرم به دست قانون نیست
نیست خون  صافی  عدل  رگ  در 
نیست جهانی  دین  قانون  تو  بی 
نیست زندگانی  دشت  در  آب 
است مفقود  کار  دستور  تو  بی 
است آلود  فتنه  خاک  این  فرش 
تو نشانی  ما  پرسیم  که  از 
تو آسمانی  سبز  خانه 

کن مرمت  را  سینه  بیا  تو 
کن قسمت  تو  را  روز  و  روزی 
دارند آرزو  و  آز  دیگران 
دارند؟! آبرو  و  آب  تو  چو  کی 
است عمل  از  بریده  هاشان  گفته 
است دغل  براده  هاشان  سکه 
جام از دست دوست مطلوب است
است خوب  صفا  و  پاکی  در  آب 
راه از  رسد  منتظَر  منتظِر، 
چاه از  راه  عزیز  ای  واشناس 
کن جارو  غیر  گرد  از  خانه 
کن پارو  سینه  سنگین  برف 
آیینه روی  چو  ده  صفا  دل 
سینه آشنا  عطر  از  کن  پر 
پریشانی سفره  کن  جمع 
غزلخوانی دفتر  کن  باز 
را ایمان  ستون  کن  امتحان 
را مهمان  احترام  دار  پاس 
بود شیطان  جایگاه  اگر  دل 
سود ندارد  میهمان  از   دعوت 
بردار یقین  چشمه  از  آب 
بردار مومنین  همپای  پای 
وقت به  ظهور  گل  شکوفد  تا 
وقت به  سرور  از  پر  عالم  شود 
داشت لب  بر  ترانه  این  بلبلی 
کاشت می  دل  به  را  امّید  گل 
ایام دهد  می  پاییز  بوی 
ایام دهد  می  تیز  دشنه 
است زده  خزان  عمرمان  شاخه 
است ستمکده  جنگلی  جهان  این 
وجود مصر  عزیز  ای  یوسفا 
مقصود قبله  بردار  پرده 
منتظریم که  بیا  آفتابا 
نبریم منزلی  به  ره  ما  تو  بی 
تویی نهفته  صدف  در  گوهر 
تویی نگفته  پنهانی  راز 
است حیران  و  مات  آیینه  چو  دل 
است گردان  تو  رخ  هوای  در 
سینه هامان ز عشق بی تاب است
است آب  چشمه  شوق  از  دیده 
است آینده  امیدوار  بشر 

است پاینده  تو  سکه  رونق 

دکتر محمود براتیدکتر محمود براتی

براتی براتی خوانساریخوانساریشعر انتظار : شعر انتظار :    فصلنامه زلال چشمه ساران فصلنامه زلال چشمه ساران ۵۴۵۴
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سفر به عتبات بهمن ماه سفر به عتبات بهمن ماه ۱۴۰۳۱۴۰۳ شعبان المعظم  شعبان المعظم ۱۴۴۶۱۴۴۶

روز شــنبه ســاعت دوازده ظهــر در مســجد حضــرت خدیجــه «س « - » تهــران میــدان شــاد آبــاد روز شــنبه ســاعت دوازده ظهــر در مســجد حضــرت خدیجــه «س « - » تهــران میــدان شــاد آبــاد 
خیابــان الزهــرا « همســفران  از راه مــی رســند و نمــاز ظهــر و عصــر بــه جماعــت خوانــده مــی خیابــان الزهــرا « همســفران  از راه مــی رســند و نمــاز ظهــر و عصــر بــه جماعــت خوانــده مــی 
ــرای هماهنگــی همســفران مطــرح  ــرای هماهنگــی همســفران مطــرح شــود . مدیــر کاروان کــه روحانــی جوانــی اســت تذکراتــی ب شــود . مدیــر کاروان کــه روحانــی جوانــی اســت تذکراتــی ب
ــد از  ــم بع ــی شــوند . ســاعت دو و نی ــی م ــوس راهنمای ــه ســمت اتوب ــد و مســافران ب ــی نمای ــد از م ــم بع ــی شــوند . ســاعت دو و نی ــی م ــوس راهنمای ــه ســمت اتوب ــد و مســافران ب ــی نمای م
ــه مســیر خــود ادامــه مــی دهــد و  ــد و از جــاده تهــران ســاوه ب ــه راه مــی افت ــوس ب ــه مســیر خــود ادامــه مــی دهــد و ظهــر اتوب ــد و از جــاده تهــران ســاوه ب ــه راه مــی افت ــوس ب ظهــر اتوب
ســاعاتی از شــب گذشــته  » ســاعاتی از شــب گذشــته  » ۲۱۲۱ « جهــت اقامــة نمــاز مغــرب و عشــا  و صــرف شــام در امامــزاده  « جهــت اقامــة نمــاز مغــرب و عشــا  و صــرف شــام در امامــزاده 

باقــر » ابتــدای شــهر بیســتون « یکســاعتی توقــف مــی نمایــد .باقــر » ابتــدای شــهر بیســتون « یکســاعتی توقــف مــی نمایــد .
مســیر را ادامــه مــی دهیــم و بــا گــذر از گردنــة اســد آبــاد همــدان ، منظــرة شــبانه شــهر اســدآباد مســیر را ادامــه مــی دهیــم و بــا گــذر از گردنــة اســد آبــاد همــدان ، منظــرة شــبانه شــهر اســدآباد 

را مــی بینیــم کــه از بــالا بــه آن مشــرف هســتیم .را مــی بینیــم کــه از بــالا بــه آن مشــرف هســتیم .
ســاعت یــک ونیــم بامــداد روز یکشــنبه مقابــل اطاقــک هــای مــرزی نیــروی انتظامــی بــه صــف ســاعت یــک ونیــم بامــداد روز یکشــنبه مقابــل اطاقــک هــای مــرزی نیــروی انتظامــی بــه صــف 
مــی ایســتیم تــا گذرنامــه هــا بــه مهــر خروجــی ممهــور شــود و بــا گــذر از مــرز ایــران ســاعت مــی ایســتیم تــا گذرنامــه هــا بــه مهــر خروجــی ممهــور شــود و بــا گــذر از مــرز ایــران ســاعت 
ســه و نیــم مهــر  ورود بــه خــاک عــراق را دریافــت مــی کنیــم و بــه ســمت پارکینــگ اتوبــوس هــا ســه و نیــم مهــر  ورود بــه خــاک عــراق را دریافــت مــی کنیــم و بــه ســمت پارکینــگ اتوبــوس هــا 

ی عراقــی راهنمایــی مــی شــویم .ی عراقــی راهنمایــی مــی شــویم .
ورود و خــروج افــراد از مــرز از دقــت و کنتــرل بالایــی برخــوردار نبــود و هرکــس مــی خواســت ورود و خــروج افــراد از مــرز از دقــت و کنتــرل بالایــی برخــوردار نبــود و هرکــس مــی خواســت 
ــراد کاروان  ــن اف ــه در بی ــه ک ــد همانگون ــدا کن ــروج پی ــه ورود و خ ــدون گذرنام ــت ب ــی توانس ــراد کاروان م ــن اف ــه در بی ــه ک ــد همانگون ــدا کن ــروج پی ــه ورود و خ ــدون گذرنام ــت ب ــی توانس م
فــردی کــه گذرنامــه همــراه نداشــت بــه راحتــی خــروج و ورود کــرد و زیــارت خــود را بــه انجــام فــردی کــه گذرنامــه همــراه نداشــت بــه راحتــی خــروج و ورود کــرد و زیــارت خــود را بــه انجــام 

رســاند بــدون آنکــه گذرنامــه ای ارائــه نمایــد .رســاند بــدون آنکــه گذرنامــه ای ارائــه نمایــد .
ــا  ــه ســمت نجــف حرکــت مــی کنــد وب ــا باحضــور افــراد کاروان ســاعت چهــار صبــح اتوبــوس ب ــه ســمت نجــف حرکــت مــی کنــد وب باحضــور افــراد کاروان ســاعت چهــار صبــح اتوبــوس ب
شــنیدن اذان صبــح در یکــی از توقفگاههــای بیــن شــهری جهــت اقامــة نمــاز صبــح توقــف مــی شــنیدن اذان صبــح در یکــی از توقفگاههــای بیــن شــهری جهــت اقامــة نمــاز صبــح توقــف مــی 

کنیــم و بــا ادای فریضــة صبــح بــه راه خــود ادامــه مــی دهیــم .کنیــم و بــا ادای فریضــة صبــح بــه راه خــود ادامــه مــی دهیــم .
ــال  ــام اعم ــت انج ــی رســیم و جه ــهله م ــجد س ــه مسس ــف ب ــهر نج ــه ش ــیدن ب ــیر رس ــال در مس ــام اعم ــت انج ــی رســیم و جه ــهله م ــجد س ــه مسس ــف ب ــهر نج ــه ش ــیدن ب ــیر رس در مس
ــه امــام  ــه امــام زیارتــی  در ورودی مسســجد قــرار مــی گیریــم  . مســجد ســهله از مســاجد منتســب ب زیارتــی  در ورودی مسســجد قــرار مــی گیریــم  . مســجد ســهله از مســاجد منتســب ب
دوازدهــم شــیعیان اســت کــه در شــرق نجــف یعنــی در شــهر کوفــه قدیــم در دوازدهــم شــیعیان اســت کــه در شــرق نجــف یعنــی در شــهر کوفــه قدیــم در ۱۰۱۰ کیلومتری شــمال  کیلومتری شــمال 
شــرقی حــرم امــام علــی)ع( قــرار دارد. درایــن مســجد در بخش هــای مختلــف صحــن مســجد ، شــرقی حــرم امــام علــی)ع( قــرار دارد. درایــن مســجد در بخش هــای مختلــف صحــن مســجد ، 
ــده  ــران و اهــل بیــت)ع( وجــود دارد کــه در اصطــلاح، مقــام خوان ــه پیامب ــده مکان هایــی منســوب ب ــران و اهــل بیــت)ع( وجــود دارد کــه در اصطــلاح، مقــام خوان ــه پیامب مکان هایــی منســوب ب
می شــوند. ایــن مقام هــا عبارتنــد از: )مقــام ابراهیــم » ع« مقــام یونــس » ع« مقــام ادریــس » ع« می شــوند. ایــن مقام هــا عبارتنــد از: )مقــام ابراهیــم » ع« مقــام یونــس » ع« مقــام ادریــس » ع« 
مقــام صالــح  » ع« مقــام امــام ســجاد » ع« مقــام امــام صــادق » ع«  مقــام امــام زمــان » عــج « ( مقــام صالــح  » ع« مقــام امــام ســجاد » ع« مقــام امــام صــادق » ع«  مقــام امــام زمــان » عــج « ( 
ــاور  ــان مج ــی خیاب ــا ط ــی رســیم و ب ــه شــهر نجــف م ــنبه ب ــد از ظهــر روز یکش ــاعت دو بع ــاور س ــان مج ــی خیاب ــا ط ــی رســیم و ب ــه شــهر نجــف م ــنبه ب ــد از ظهــر روز یکش ــاعت دو بع س
وادی السّــلام بــه ســمت محــل اســکان مــی رویــم و بــا دریافــت کلیــد اتــاق هــا در هتــل بــرکات وادی السّــلام بــه ســمت محــل اســکان مــی رویــم و بــا دریافــت کلیــد اتــاق هــا در هتــل بــرکات 

الحــوراء : » شــارع المحیــط ، مقابــل جبــل الحویــش « مســتقر مــی شــویم .الحــوراء : » شــارع المحیــط ، مقابــل جبــل الحویــش « مســتقر مــی شــویم .
روز یکشــنبه ســوم شــعبان مصــادف بــا ســالروز میــلاد حضــرت اباعبــدالله الجســین »ع « اســت  روز یکشــنبه ســوم شــعبان مصــادف بــا ســالروز میــلاد حضــرت اباعبــدالله الجســین »ع « اســت  
ــد  ــه کار شــده ان ــان و کســبه و زائریــن دســت ب ــان ونوجوان ــا حــرم جوان ــد . در مســیر رســیدن ت ــه کار شــده ان ــان و کســبه و زائریــن دســت ب ــان ونوجوان ــا حــرم جوان . در مســیر رســیدن ت
تــا بــا برافروختــن شــمع و نورافشــانی و مولــودی خوانــی و پخــش شــیرینی تــلاش بــرای ابــراز تــا بــا برافروختــن شــمع و نورافشــانی و مولــودی خوانــی و پخــش شــیرینی تــلاش بــرای ابــراز 
خشــنودی و ســرور از ولادت فرزنــدان برومنــد مــولای موحــدان حضــرت علــی »ع « داشــته باشــند خشــنودی و ســرور از ولادت فرزنــدان برومنــد مــولای موحــدان حضــرت علــی »ع « داشــته باشــند 

. بــرای عــرض تبریــک ولادت، قــدم بــه صحــن و ســرای مرقــد نورانــی مــی گذاریــم  و در . بــرای عــرض تبریــک ولادت، قــدم بــه صحــن و ســرای مرقــد نورانــی مــی گذاریــم  و در 

عتبات عتبات سفر به سفر به 
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محضــر حضــرت امیرالمومنیــن علــی » ع « حاضــر مــی شــویم . حــرم مــولا یکپارچــه غــرق محضــر حضــرت امیرالمومنیــن علــی » ع « حاضــر مــی شــویم . حــرم مــولا یکپارچــه غــرق 
شــور و ســرور و شــعف اســت و زائــران خنــدان و شــادمان آمــده انــد تــا در ایــن جشــن مولــود شــور و ســرور و شــعف اســت و زائــران خنــدان و شــادمان آمــده انــد تــا در ایــن جشــن مولــود 

ســهیم باشــند .ســهیم باشــند .
بــا زیــارت قبــور علمــای خفتــه در جــوار حــرم : ) مقــدس اردبیلــی /  علــی نقــی کمــره بــا زیــارت قبــور علمــای خفتــه در جــوار حــرم : ) مقــدس اردبیلــی /  علــی نقــی کمــره   ای فراهانــی ای فراهانــی 
ــع  ــد رفی ــن محم ــلیمان ب ــی / س ــد نراق ــلا احم ــری / م ــی حائ ــی / ابوعل ــدی نراق ــد مه ــع / محم ــد رفی ــن محم ــلیمان ب ــی / س ــد نراق ــلا احم ــری / م ــی حائ ــی / ابوعل ــدی نراق ــد مه / محم
تنکابنــی / محمدجعفــر اســترآبادی / شــیخ جعفــر شوشــتری   / میــرزا محمــد حســن شــیرازی / تنکابنــی / محمدجعفــر اســترآبادی / شــیخ جعفــر شوشــتری   / میــرزا محمــد حســن شــیرازی / 
میــرزا حبیــب الله رشــتی / میــرزا محمــد حســن آشــتیانی / محمدهــادی تهرانــی / ســید عبــدالله میــرزا حبیــب الله رشــتی / میــرزا محمــد حســن آشــتیانی / محمدهــادی تهرانــی / ســید عبــدالله 
بهبهانــی / محمــد کاظــم خراســانی  / ســید علــی تبریــزی  / ســید محمدکاظــم طباطبائــی یــزدی بهبهانــی / محمــد کاظــم خراســانی  / ســید علــی تبریــزی  / ســید محمدکاظــم طباطبائــی یــزدی 
/ فتــح الله غــروی اصفهانــی /   محمدحســین غــروی نائینــی / شــیخ عبــاس قمــی / محمدحســین / فتــح الله غــروی اصفهانــی /   محمدحســین غــروی نائینــی / شــیخ عبــاس قمــی / محمدحســین 
غــروی اصفهانــی / ســید ابوالحســن اصفهانــی  / ســید حســین طباطبایــی قمــی / ســید حســین غــروی اصفهانــی / ســید ابوالحســن اصفهانــی  / ســید حســین طباطبایــی قمــی / ســید حســین 
ــود  ــید محم ــزی  /   س ــواد تبری ــد ج ــید محم ــی  /   س ــیدمحمد بهبهان ــاهرودی / س ــی ش ــود آل عل ــید محم ــزی  /   س ــواد تبری ــد ج ــید محم ــی  /   س ــیدمحمد بهبهان ــاهرودی / س ــی ش آل عل
حســینی شــاهرودی / ســید حســن موســوی بجنــوردی / ســید مصطفــی خمینــی / ســید ابوالقاســم حســینی شــاهرودی / ســید حســن موســوی بجنــوردی / ســید مصطفــی خمینــی / ســید ابوالقاســم 
خویــی (   و مشــاهدة پســوندهای مکانــی از نــام شــهرهای مختلــف ایــران بــه ایــن نتیجــه مــی خویــی (   و مشــاهدة پســوندهای مکانــی از نــام شــهرهای مختلــف ایــران بــه ایــن نتیجــه مــی 

رســم کــه از دیــر بــاز صحنــه گــردان جهــان تشــیعّ ، مفاخــر ایرانــی بــوده انــد .رســم کــه از دیــر بــاز صحنــه گــردان جهــان تشــیعّ ، مفاخــر ایرانــی بــوده انــد .
بــرای ادای نمــاز جماعــت مغــرب و عشــا  در مســجد خضــرا حاضــر مــی شــوم .مســجد خضــرا بــرای ادای نمــاز جماعــت مغــرب و عشــا  در مســجد خضــرا حاضــر مــی شــوم .مســجد خضــرا 
ــتور   ــه دس ــی ب ــدة  قدیم ــب ش ــم تخری ــای قدی ــه بن ــود. ک ــوب می ش ــی محس ــاجد قدیم ــتور  از مس ــه دس ــی ب ــدة  قدیم ــب ش ــم تخری ــای قدی ــه بن ــود. ک ــوب می ش ــی محس ــاجد قدیم از مس
حضــرت آیــت الله العظمــی ســید ابوالقاســم خویــی بازســازی مــی شــود. .  و آیــت الله خویــی نماز حضــرت آیــت الله العظمــی ســید ابوالقاســم خویــی بازســازی مــی شــود. .  و آیــت الله خویــی نماز 
ــه صحــن مطهــر امیرالمؤمنیــن  ــد. ایــن مســجد ب ــه صحــن مطهــر امیرالمؤمنیــن جماعــت را در ایــن مســجد اقامــه مــی نمودن ــد. ایــن مســجد ب جماعــت را در ایــن مســجد اقامــه مــی نمودن
ــه الســلام ملحــق اســت . پــس از رحلــت آیــت الله خویــی در ســال ۱۴۱۳۱۴۱۳)هـــ . ق ( پیکــر )هـــ . ق ( پیکــر  ــه الســلام ملحــق اســت . پــس از رحلــت آیــت الله خویــی در ســال علی علی
ایشــان در ســومین اتــاق در ضلــع شــمال شــرقی صحــن مطهــر امیرالمؤمنیــن علیــه الســلام بــه ایشــان در ســومین اتــاق در ضلــع شــمال شــرقی صحــن مطهــر امیرالمؤمنیــن علیــه الســلام بــه 

خــاک  ســپرده شــد کــه بــه طــور کامــل متصــل بــه مســجد خضــرا  اســت . خــاک  ســپرده شــد کــه بــه طــور کامــل متصــل بــه مســجد خضــرا  اســت . 
شــب دوم فــرا رســیده ، مدیــر کاروان اعــلام مــی نمایــد کــه فــردا صبــح بــه مقصــد کاظمیــن شــب دوم فــرا رســیده ، مدیــر کاروان اعــلام مــی نمایــد کــه فــردا صبــح بــه مقصــد کاظمیــن 
ــای  ــوز پرتوه ــم هن ــی کنی ــاز م ــت را آغ ــد و حرک ــی رس ــرا م ــح ف ــم . صب ــی کنی ــت م ــای حرک ــوز پرتوه ــم هن ــی کنی ــاز م ــت را آغ ــد و حرک ــی رس ــرا م ــح ف ــم . صب ــی کنی ــت م حرک
خورشــیدی نیــزه افشــانی مــی کننــد تــا فــرا رســیدن روز دیگــری را مــژده دهنــد کــه قــدم بــه خورشــیدی نیــزه افشــانی مــی کننــد تــا فــرا رســیدن روز دیگــری را مــژده دهنــد کــه قــدم بــه 
عرصــة پارکینــگ مجــاور مســجد کوفــه مــی گذاریــم . ســاختمان فعلــی مســجد کوفــه بالــغ بــر عرصــة پارکینــگ مجــاور مســجد کوفــه مــی گذاریــم . ســاختمان فعلــی مســجد کوفــه بالــغ بــر 
ــت از  ــجد آمده اس ــن مس ــت ای ــددی در فضلی ــات متع ــاحت دارد. روای ــع مس ــزار مترمرب ــل ه ــت از چه ــجد آمده اس ــن مس ــت ای ــددی در فضلی ــات متع ــاحت دارد. روای ــع مس ــزار مترمرب ــل ه چه
جملــه اینکــه پــس از مســجدالحرام و مســجدالنبی ســومین مســجد مقــدس بــه شــمار مــی آیــد. جملــه اینکــه پــس از مســجدالحرام و مســجدالنبی ســومین مســجد مقــدس بــه شــمار مــی آیــد. 
همچنیــن مســجد کوفــه جــزو چهــار مکانــی اســت کــه مســافر در آنجــا مخیــر اســت کــه نمــاز همچنیــن مســجد کوفــه جــزو چهــار مکانــی اســت کــه مســافر در آنجــا مخیــر اســت کــه نمــاز 

خــود را کامــل یــا شکســته بخوانــد.خــود را کامــل یــا شکســته بخوانــد.
از پارکینــگ اتوبــوس هــا مســافتی را طــی مــی کنیــم تــا بــه مســجد مــی رســیم و پــس از انجــام از پارکینــگ اتوبــوس هــا مســافتی را طــی مــی کنیــم تــا بــه مســجد مــی رســیم و پــس از انجــام 
ــم و  ــل داده ای ــردان وارد مــی شــویم کفــش هــا را تحوی ــی از ورودی مخصــوص م ــم و بازرســی بدن ــل داده ای ــردان وارد مــی شــویم کفــش هــا را تحوی ــی از ورودی مخصــوص م بازرســی بدن
بــا پــای بــدون کفــش ســرمای ســنگفرش هــا را بیشــتر احســاس مــی کنیــم و بــه یــاد داغــی بــا پــای بــدون کفــش ســرمای ســنگفرش هــا را بیشــتر احســاس مــی کنیــم و بــه یــاد داغــی 
تابســتانه ای مــی افتیــم کــه جــرآت پــا نهــادن پــر روی ســنگ هــا را نداشــتیم .ســعی مــی کنیــم تابســتانه ای مــی افتیــم کــه جــرآت پــا نهــادن پــر روی ســنگ هــا را نداشــتیم .ســعی مــی کنیــم 

مســیرها یــی را انتخــاب کنیــم کــه مفــروش هســتند .مســیرها یــی را انتخــاب کنیــم کــه مفــروش هســتند .
ــن  ــرقی صح ــمت ش ــم و از س ــی آوری ــا م ــه ج ــای وارده را ب ــاز و دع ــف نم ــای مختل ــن درجایگاهه ــرقی صح ــمت ش ــم و از س ــی آوری ــا م ــه ج ــای وارده را ب ــاز و دع ــف نم ــای مختل درجایگاهه
مســجد خــارج مــی شــویم و بــه زیــارت مرقــد » مختــار ثقفــی ، مســلم ابــن عقیــل ، هانــی ابــن مســجد خــارج مــی شــویم و بــه زیــارت مرقــد » مختــار ثقفــی ، مســلم ابــن عقیــل ، هانــی ابــن 

عــروه « مــی رویــم و گویــی زندگــی نامــة آنــان در ذهنمــان مــرور مــی شــود و مردانگــی و عــروه « مــی رویــم و گویــی زندگــی نامــة آنــان در ذهنمــان مــرور مــی شــود و مردانگــی و 

عتبات عتبات سفر به سفر به 
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شهامت ... هر یک از آنان در جلوی دیدگانمان قرار می گیرد .شهامت ... هر یک از آنان در جلوی دیدگانمان قرار می گیرد .
مقصــد بعــدی کاظمیــن اســت  ، بــا طــی طریــق حوالــی ظهــر بــه کاظمیــن مــی رســیم . مدیــر مقصــد بعــدی کاظمیــن اســت  ، بــا طــی طریــق حوالــی ظهــر بــه کاظمیــن مــی رســیم . مدیــر 
کاروان قبــل از آنکــه از ماشــین پیــاده شــویم توضیحــات و تذکراتــی مــی دهنــد - » اینجــا کاظمین کاروان قبــل از آنکــه از ماشــین پیــاده شــویم توضیحــات و تذکراتــی مــی دهنــد - » اینجــا کاظمین 
اســت و ماشــین جلوتــر نمــی رود یــک ســاعت و نیــم اینجــا توقــف مــی کنیــم و بعــذ از اینجــا اســت و ماشــین جلوتــر نمــی رود یــک ســاعت و نیــم اینجــا توقــف مــی کنیــم و بعــذ از اینجــا 
عــازم امامــزاده ســید محمــد مــی شــویم و بــرای اســتراحت و بیتوتــه عــازم ســامرا مــی شــویم عــازم امامــزاده ســید محمــد مــی شــویم و بــرای اســتراحت و بیتوتــه عــازم ســامرا مــی شــویم 

و شــب در ســالن مجــاور ســرداب اســتراحت مــی کنیــم .و شــب در ســالن مجــاور ســرداب اســتراحت مــی کنیــم .
ــه  ــت ب ــی بایس ــد و م ــی دهن ــراه را اجــازة ورود نم ــن هم ــای تلف ــی ه ــن ، گوش ــرم کاظمی ــه در ح ــت ب ــی بایس ــد و م ــی دهن ــراه را اجــازة ورود نم ــن هم ــای تلف ــی ه ــن ، گوش ــرم کاظمی در ح
دفاتــر امانــات بسســپارید و بهتــر اســت کــه بــا خــود نیاوریــد . گوشــی را داخــل ســاک شــخصی دفاتــر امانــات بسســپارید و بهتــر اســت کــه بــا خــود نیاوریــد . گوشــی را داخــل ســاک شــخصی 
ــا گــرم اســت لبــاس هــای اضافــی و  ــا گــرم اســت لبــاس هــای اضافــی و گذاشــته و راهــی حــرم مــی شــویم .هــوا آفتابــی و تقریب گذاشــته و راهــی حــرم مــی شــویم .هــوا آفتابــی و تقریب
زمســتانة حــود را از تــن بــه در مــی کنیــم و داخــل اتوبــوس قــرار مــی دهیــم تــا بــا فــراغ بــال زمســتانة حــود را از تــن بــه در مــی کنیــم و داخــل اتوبــوس قــرار مــی دهیــم تــا بــا فــراغ بــال 

بــه زیــارت برویــم .بــه زیــارت برویــم .
زائــران پیــاده مــی شــوند و خانــواده هــا بــا یکدیگــر روانــه حــرم مــی شــوند .همســرم بــا خواهــر زائــران پیــاده مــی شــوند و خانــواده هــا بــا یکدیگــر روانــه حــرم مــی شــوند .همســرم بــا خواهــر 
ــی  ــی مســیر را طــی م ــه تنهای ــا هســتم ب ــه تنه ــم ک ــن ه ــد و م ــی افتن ــه راه م ــی و دوســتانش ب ــی مســیر را طــی م ــه تنهای ــا هســتم ب ــه تنه ــم ک ــن ه ــد و م ــی افتن ــه راه م و دوســتانش ب
کنــم تــا بــه حــرم برســم . در ذهنــم نقــاط کلیــدی مســیر را نشــانه گــذاری مــی کنــم تــا بــرای کنــم تــا بــه حــرم برســم . در ذهنــم نقــاط کلیــدی مســیر را نشــانه گــذاری مــی کنــم تــا بــرای 

برگشــت بــا مشــکلی مواجــه نشــوم . برگشــت بــا مشــکلی مواجــه نشــوم . 
ــم .  ــرار مــی گیری ــر ق ــن صفــوف نمــاز جماعــت در داخــل صحــن مطهّ ــارن اذان ظهــر در بی ــم . مق ــرار مــی گیری ــر ق ــن صفــوف نمــاز جماعــت در داخــل صحــن مطهّ ــارن اذان ظهــر در بی مق
آفتــاب جــان پذیــری ، جســم و جــان را گرمــا مــی بخشــد و بــا قرائــت زیــارت نامــه وارد مرقــد آفتــاب جــان پذیــری ، جســم و جــان را گرمــا مــی بخشــد و بــا قرائــت زیــارت نامــه وارد مرقــد 
مطهــر مــی شــویم و بــا نجــوای » یــا بــاب الحوائــج  یــا موســی ابــن جعفــر ،  یــا جــواد الائمّــه مطهــر مــی شــویم و بــا نجــوای » یــا بــاب الحوائــج  یــا موســی ابــن جعفــر ،  یــا جــواد الائمّــه 
ــاعتی در  ــپاریم  و س ــی س ــتان م ــه آس ــانیم و دل را ب ــی نش ــک م ــه اش ــدگان را ب ــی « دی ــاعتی در ادرکن ــپاریم  و س ــی س ــتان م ــه آس ــانیم و دل را ب ــی نش ــک م ــه اش ــدگان را ب ــی « دی ادرکن
ــه  ــود را ب ــت خ ــی بایس ــت و م ــدود اس ــان مح ــم . زم ــی گیری ــرار م ــوی ق ــوار معن ــی از ان ــه تابش ــود را ب ــت خ ــی بایس ــت و م ــدود اس ــان مح ــم . زم ــی گیری ــرار م ــوی ق ــوار معن ــی از ان تابش
همســفران برســانم .از بــاب قبلــه خــارج مــی شــوم . در انبــوه جمعیــت کســبه و اصنــاف و زائــر همســفران برســانم .از بــاب قبلــه خــارج مــی شــوم . در انبــوه جمعیــت کســبه و اصنــاف و زائــر 
وارد بــازار مــی شــویم و بــه ســمت ایســتگاه ماشــین حرکــت مــی کنــم . تنهایــم و تنهایــی ســبب وارد بــازار مــی شــویم و بــه ســمت ایســتگاه ماشــین حرکــت مــی کنــم . تنهایــم و تنهایــی ســبب 
مــی شــود بــه مســیر و نشــانه هــای ذهنــی ثبــت شــده ذهنــی دقــت بیشــتری داشــته باشــم . مــی شــود بــه مســیر و نشــانه هــای ذهنــی ثبــت شــده ذهنــی دقــت بیشــتری داشــته باشــم . 
ــوس  ــه اتوب ــا ب ــم  ودر انته ــی کن ــی م ــوس را ط ــگاه اتوب ــه توقف ــیدن ب ــا رس ــی ت ــیر طولان ــوس مس ــه اتوب ــا ب ــم  ودر انته ــی کن ــی م ــوس را ط ــگاه اتوب ــه توقف ــیدن ب ــا رس ــی ت ــیر طولان مس
هایــی مــی رســم کــه از کاروان هــای دیگــر منتظــر مســافران خــود هســتند ولیکــن اتوبــوس خــود هایــی مــی رســم کــه از کاروان هــای دیگــر منتظــر مســافران خــود هســتند ولیکــن اتوبــوس خــود 
را پیــدا نمــی کنــم . در خیابــان هــای مجــاور جســتجو را ادامــه مــی دهــم ولیکــن بــه نتیجــه ای را پیــدا نمــی کنــم . در خیابــان هــای مجــاور جســتجو را ادامــه مــی دهــم ولیکــن بــه نتیجــه ای 
نمــی رســم . آب دهانــم خشــک مــی شــود و مجبــور مــی شــوم تــا از تاکســی دربســت اســتفاده نمــی رســم . آب دهانــم خشــک مــی شــود و مجبــور مــی شــوم تــا از تاکســی دربســت اســتفاده 
کنــم و خیابــان هــای منتهــی بــه حــرم را جســتجو کنــم دو ســاعتی تاکســی در اختیــار اســت ولــی کنــم و خیابــان هــای منتهــی بــه حــرم را جســتجو کنــم دو ســاعتی تاکســی در اختیــار اســت ولــی 
گــم شــدة خــود را نمــی یابــم بیــش از دو ســاعت از زمــان هماهنــگ شــده کاروان مــی گــذرد از گــم شــدة خــود را نمــی یابــم بیــش از دو ســاعت از زمــان هماهنــگ شــده کاروان مــی گــذرد از 
جســتجو نــا امیــد مــی شــوم و تصمیــم مــی گیــرم بــا اتوبــوس کاروان هــای دیگــر بــه ســمت جســتجو نــا امیــد مــی شــوم و تصمیــم مــی گیــرم بــا اتوبــوس کاروان هــای دیگــر بــه ســمت 

اقامتــگاه بعــدی کاروان حرکــت کنــم .اقامتــگاه بعــدی کاروان حرکــت کنــم .
بــا اتوبــوسِ کاروان همدانــی هــا بــه ســمت امامــزاده ســید محمــد راهــی مــی شــوم . دلــم نگــران بــا اتوبــوسِ کاروان همدانــی هــا بــه ســمت امامــزاده ســید محمــد راهــی مــی شــوم . دلــم نگــران 
ــن  ــماره تلف ــخصات و ش ــه مش ــا از کارت کاروان ک ــی ه ــت . همدان ــفران اس ــان و همس ــن همراه ــماره تلف ــخصات و ش ــه مش ــا از کارت کاروان ک ــی ه ــت . همدان ــفران اس ــان و همس همراه
همــراه مدیــر کاروان در آن ثبــت شــده باشــد را از مــن جویــا مــی شــوند ، در جــواب مــی گویــم همــراه مدیــر کاروان در آن ثبــت شــده باشــد را از مــن جویــا مــی شــوند ، در جــواب مــی گویــم 
ــی  ــد و م ــی دهن ــان م ــود را نش ــز خ ــت .کارت آوی ــده اس ــا داده نش ــه کاروان م ــی ب ــن کارت ــی چنی ــد و م ــی دهن ــان م ــود را نش ــز خ ــت .کارت آوی ــده اس ــا داده نش ــه کاروان م ــی ب ــن کارت چنی
گوینــد هــر کاروانــی مــی بایســت بــه همســفرانش چنیــن کارتــی را تحویــل بدهــد تــا چنانچــه گوینــد هــر کاروانــی مــی بایســت بــه همســفرانش چنیــن کارتــی را تحویــل بدهــد تــا چنانچــه 

مشــکلی بــرای هــر یــک از زائریــن پیــش آیــد از اطلاعــات آن اســتفاده شــود .مشــکلی بــرای هــر یــک از زائریــن پیــش آیــد از اطلاعــات آن اســتفاده شــود .

عتبات عتبات سفر به سفر به 
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بــا همــکاری یکــی از زائــران همدانــی تمــاس هــای تلفنــی انجــام مــی شــود و بــا توجــه بــه بــا همــکاری یکــی از زائــران همدانــی تمــاس هــای تلفنــی انجــام مــی شــود و بــا توجــه بــه 
عــدم برقــراری ارتبــاط بــا مدیــر و همســفران مجبــور مــی شــوم بــا کشــور ایــران ارتبــاط برقــرار عــدم برقــراری ارتبــاط بــا مدیــر و همســفران مجبــور مــی شــوم بــا کشــور ایــران ارتبــاط برقــرار 
نمایــم و از وابســتگان بخواهــم کــه از طریــق فضــای مجــازی پیامــی بــرای مدیــر کاروان بفرســتند نمایــم و از وابســتگان بخواهــم کــه از طریــق فضــای مجــازی پیامــی بــرای مدیــر کاروان بفرســتند 

و شــماره تلفــن همــراه دوســت همدانــی را بــرای برقــراری ارتبــاط بــه مدیــر اعــلام کننــد .و شــماره تلفــن همــراه دوســت همدانــی را بــرای برقــراری ارتبــاط بــه مدیــر اعــلام کننــد .
بــه امامــزاده ســید محمــد مــی رســیم و نشــانی از کاروان خــود نمــی یابیــم تــا اینکــه زائریــن بــه امامــزاده ســید محمــد مــی رســیم و نشــانی از کاروان خــود نمــی یابیــم تــا اینکــه زائریــن 
همدانــی از زیــارت برمــی گردنــد و ســاعت پنــج و نیــم ســوار اتوبــوس مــی شــوند کــه بــه ســمت همدانــی از زیــارت برمــی گردنــد و ســاعت پنــج و نیــم ســوار اتوبــوس مــی شــوند کــه بــه ســمت 
ســامرا حرکــت کننــد .زنــگ تلفــن همــراه دوســت همدانــی بــه صــدا در مــی آیــد و صــدای مدیــر ســامرا حرکــت کننــد .زنــگ تلفــن همــراه دوســت همدانــی بــه صــدا در مــی آیــد و صــدای مدیــر 
ــد  ــه همســرم بگویی ــم ب ــی گوی ــه او م ــم  و ب ــی کنی ــت م ــا هــم صحب ــی شــنوم و ب ــد کاروان را م ــه همســرم بگویی ــم ب ــی گوی ــه او م ــم  و ب ــی کنی ــت م ــا هــم صحب ــی شــنوم و ب کاروان را م
گوشــی تلفــن را از حالــت پــرواز خــارج نمایــد تــا بتوانــم بــا او تمــاس بگیــرم .  در ادامــه صحبــت گوشــی تلفــن را از حالــت پــرواز خــارج نمایــد تــا بتوانــم بــا او تمــاس بگیــرم .  در ادامــه صحبــت 
هــا مدیــر مــی گویــد مــا هنــوز از کاظمیــن حرکــت نکردیــم شــما امــام زاده ســید محمــد بمانیــد هــا مدیــر مــی گویــد مــا هنــوز از کاظمیــن حرکــت نکردیــم شــما امــام زاده ســید محمــد بمانیــد 
تــا مــا برســیم. مــی گویــم: هنــگام غــروب اســت مــن بــا کاروان همدانیــان مــی روم ســامرا و تــا مــا برســیم. مــی گویــم: هنــگام غــروب اســت مــن بــا کاروان همدانیــان مــی روم ســامرا و 
آنجــا همدیگــر ملاقــات مــی کنیــم .حرکــت مــی کنیــم بــه ســامرا مــی رســیم . دوســتان همدانــی آنجــا همدیگــر ملاقــات مــی کنیــم .حرکــت مــی کنیــم بــه ســامرا مــی رســیم . دوســتان همدانــی 
آخریــن مکانــی اســت کــه زیــارت مــی کننــد و طبــق برنامــه مــی بایســت نیمــه شــب بــه ســمت آخریــن مکانــی اســت کــه زیــارت مــی کننــد و طبــق برنامــه مــی بایســت نیمــه شــب بــه ســمت 
مــرز حرکــت کننــد .از زائریــن بابــت مهــرورزی و ... سپاســگزاری و خــدا حافظــی مــی کنــم و از مــرز حرکــت کننــد .از زائریــن بابــت مهــرورزی و ... سپاســگزاری و خــدا حافظــی مــی کنــم و از 

آنــان جــدا مــی شــوم .آنــان جــدا مــی شــوم .
وارد صحــن ســامرا مــی شــوم و بــا انجــام زیــارت مقدماتــی ، در مســیر ورودی همســفران مــی وارد صحــن ســامرا مــی شــوم و بــا انجــام زیــارت مقدماتــی ، در مســیر ورودی همســفران مــی 
نشــینم هــوا رو بــه ســردی مــی رود و لبــاس مناســبی همــراه خــود نــدارم . گاهــی داخــل حــرم نشــینم هــوا رو بــه ســردی مــی رود و لبــاس مناســبی همــراه خــود نــدارم . گاهــی داخــل حــرم 
ــر و تعــدادی از همســفران را در محوطــه مشــاهده مــی  ــا اینکــه مدی ــر و تعــدادی از همســفران را در محوطــه مشــاهده مــی و گاهــی بیــرون از حــرم ت ــا اینکــه مدی و گاهــی بیــرون از حــرم ت
کنــم .  نزذیــک مــی شــوم و در ضمــن صحبــت هــا بــه مدیــر مــی گویــم اگــر یــک شــماره تلفــن کنــم .  نزذیــک مــی شــوم و در ضمــن صحبــت هــا بــه مدیــر مــی گویــم اگــر یــک شــماره تلفــن 
فعــال در اختیــار مــن بــود ایــن همــه مشــکلات نداشــتیم و اگــر تلفــن همــراه خــودم را کــه در فعــال در اختیــار مــن بــود ایــن همــه مشــکلات نداشــتیم و اگــر تلفــن همــراه خــودم را کــه در 
دســت همســرم بــود از حالــت پــرواز خــارج مــی کردنــد همــه مشــکلات در ابتــدای کار حــل مــی دســت همســرم بــود از حالــت پــرواز خــارج مــی کردنــد همــه مشــکلات در ابتــدای کار حــل مــی 
شــد . مدیــر مــی گویــد  : شــماره عراقــی نــدارم و شــماره ایرانــی هــم بــه خاطــر رومینــگ فعــال شــد . مدیــر مــی گویــد  : شــماره عراقــی نــدارم و شــماره ایرانــی هــم بــه خاطــر رومینــگ فعــال 
نیســت . شــما خــوب بــود بــه قســمت گــم شــدگان حــرم مراجعــه مــی نمودیــد تــا همدیگــر را نیســت . شــما خــوب بــود بــه قســمت گــم شــدگان حــرم مراجعــه مــی نمودیــد تــا همدیگــر را 

پیــدا کنیــم . مــی گویــم ذهنــم بــه ایــن موضــوع نرســید و....پیــدا کنیــم . مــی گویــم ذهنــم بــه ایــن موضــوع نرســید و....
      - » حــالا کــه ذهــن خــود را مــی کاوم بــه ایــن نتیجــه مــی رســم کــه خیابــان محــل توقــف       - » حــالا کــه ذهــن خــود را مــی کاوم بــه ایــن نتیجــه مــی رســم کــه خیابــان محــل توقــف 
اتوبــوس را درســت برگشــته بــودم و لیکــن مســافت بیشــتری را مــی بایســت ادامــه بدهــم تــا اتوبــوس را درســت برگشــته بــودم و لیکــن مســافت بیشــتری را مــی بایســت ادامــه بدهــم تــا 
بــه اتوبــوس برســم و مــن از تقاطعــی کــه اتوبــوس هــای دیگــر کاروان هــا توقــف کــرده بودنــد بــه اتوبــوس برســم و مــن از تقاطعــی کــه اتوبــوس هــای دیگــر کاروان هــا توقــف کــرده بودنــد 
جلوتــر نمــی رفتــم و فکــر مــی کــردم کــه اتوبــوس جــا بــه جــا شــده اســت . در حالیکــه اتوبــوس جلوتــر نمــی رفتــم و فکــر مــی کــردم کــه اتوبــوس جــا بــه جــا شــده اســت . در حالیکــه اتوبــوس 

تــا ســاعت پنــج و نیــم از جــای خــود حرکــت نکــرده بــود « - تــا ســاعت پنــج و نیــم از جــای خــود حرکــت نکــرده بــود « - 
ســرانجام مدیــر مــی گویــد  : فــردا صبــح بعــد از نمــاز در ایــن محــل جمــع مــی شــویم تــا بــه ســرانجام مدیــر مــی گویــد  : فــردا صبــح بعــد از نمــاز در ایــن محــل جمــع مــی شــویم تــا بــه 
ســمت کربــلا حرکــت کنیــم . مدیــر جهــت صــرف شــام بــه مضیفخانــه مــی رود و مــن بــه انتظــار ســمت کربــلا حرکــت کنیــم . مدیــر جهــت صــرف شــام بــه مضیفخانــه مــی رود و مــن بــه انتظــار 
دیــدار  همســر و دریافــت لبــاس و دارو لحظــه شــماری مــی کنــم وتمــاس تلفنــی  » گوشــی هنــوز دیــدار  همســر و دریافــت لبــاس و دارو لحظــه شــماری مــی کنــم وتمــاس تلفنــی  » گوشــی هنــوز 
از حالــت پــرواز خــارج نشــده « و فرســتادن پیــک و ... موفــق نمــی شــوم و ســر انجــام ســرما از حالــت پــرواز خــارج نشــده « و فرســتادن پیــک و ... موفــق نمــی شــوم و ســر انجــام ســرما 
اجــازة توقــف بیشــتر را نمــی دهــد و بــا گرفتــن پتــو بــه ســمت ســالن مجــاور ســرداب حرکــت اجــازة توقــف بیشــتر را نمــی دهــد و بــا گرفتــن پتــو بــه ســمت ســالن مجــاور ســرداب حرکــت 

مــی کنــم و در گوشــه ای از ســالن شــب را بــه صبــح مــی رســانم .مــی کنــم و در گوشــه ای از ســالن شــب را بــه صبــح مــی رســانم .
قبــل از اذان صبــح بیــدار مــی شــوم و نمــاز را بــه جماعــت مــی خوانــم و در حالیکــه پتــو بــه خــود قبــل از اذان صبــح بیــدار مــی شــوم و نمــاز را بــه جماعــت مــی خوانــم و در حالیکــه پتــو بــه خــود 

پیچیــده ام در محوطــه بــه انتظــار دیــدار کاروان مــی نشــینم کــه بــا گذشــت مــدت زمانــی پیچیــده ام در محوطــه بــه انتظــار دیــدار کاروان مــی نشــینم کــه بــا گذشــت مــدت زمانــی 

عتبات عتبات سفر به سفر به 
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نتیجــه ای نمــی گیــرم بــا حرکــت در قســمت هــای دیگــر همســفرن را مــی بینــم کــه در نتیجــه ای نمــی گیــرم بــا حرکــت در قســمت هــای دیگــر همســفرن را مــی بینــم کــه در 
ــا دیدنــم ســاکی کــه کــت و کلاهــم در آن قــرار داشــت را  ــه قــرار گرفتــه انــد و ب ــا دیدنــم ســاکی کــه کــت و کلاهــم در آن قــرار داشــت را صــف صبحان ــه قــرار گرفتــه انــد و ب صــف صبحان
تحویــل مــی دهنــد و مــن از پتــو بیــرون مــی آیــم و لبــاس هــا را مــی پوشــم و بــا درک گرمــا در تحویــل مــی دهنــد و مــن از پتــو بیــرون مــی آیــم و لبــاس هــا را مــی پوشــم و بــا درک گرمــا در 

صــف دریافــت صبحانــه قــرار مــی گیــرم و کــم کــم آرامــش بــه وجــودم برمــی گــردد .  صــف دریافــت صبحانــه قــرار مــی گیــرم و کــم کــم آرامــش بــه وجــودم برمــی گــردد .  
در بیــن همســفران همســرم را مــی بینــم و بــا گلــوی بغــض گرفتــه و چشــمان بــه اشــک نشســته در بیــن همســفران همســرم را مــی بینــم و بــا گلــوی بغــض گرفتــه و چشــمان بــه اشــک نشســته 
، همــراه مــی شــویم و از صحــن حــرم خــارج مــی شــویم و در میــدان ورودی ، پــس از ســاعتی ، همــراه مــی شــویم و از صحــن حــرم خــارج مــی شــویم و در میــدان ورودی ، پــس از ســاعتی 

انتظــار اتوبــوس مــی آیــد و بــه ســمت کربــلای معلـّـی حرکــت مــی کنیــم .انتظــار اتوبــوس مــی آیــد و بــه ســمت کربــلای معلـّـی حرکــت مــی کنیــم .
ــاد و طوفــان و گــرد و غبــار در طــول مســیر هــوا را تیــره و تــار نمــوده و آنچــه مشــاهده مــی  ــاد و طوفــان و گــرد و غبــار در طــول مســیر هــوا را تیــره و تــار نمــوده و آنچــه مشــاهده مــی ب ب
شــود بــا گــرد و خــاک دســت پنجــه نــرم مــی کنــد .اذان ظهــر بــه قتلــگاه طفــلان مســلم مــی شــود بــا گــرد و خــاک دســت پنجــه نــرم مــی کنــد .اذان ظهــر بــه قتلــگاه طفــلان مســلم مــی 
رســیم و کاروان جهــت زیــارت و ادای فریضــة نمــاز از ماشــین پیــاده مــی شــوند و در برگشــت رســیم و کاروان جهــت زیــارت و ادای فریضــة نمــاز از ماشــین پیــاده مــی شــوند و در برگشــت 
خرمــای خشــک  ، خریــدی اســت کــه اکثــر زائریــن انجــام مــی دهنــد .بــا بــرادری از گــروه بــاز خرمــای خشــک  ، خریــدی اســت کــه اکثــر زائریــن انجــام مــی دهنــد .بــا بــرادری از گــروه بــاز 
ســازی ایــن مــکان کــه از اســتان قزویــن هســتند دقایقــی هــم کلام مــی شــوم تــا زائریــن مــی ســازی ایــن مــکان کــه از اســتان قزویــن هســتند دقایقــی هــم کلام مــی شــوم تــا زائریــن مــی 
آینــد و بــه ســوی کربــلا حرکــت مــی کنیــم  . بعــد از ظهــر چهارشــنبه اســت کــه بــه هتــل محــل آینــد و بــه ســوی کربــلا حرکــت مــی کنیــم  . بعــد از ظهــر چهارشــنبه اســت کــه بــه هتــل محــل 

اقامــت مــی رســیم و بــا دریافــت کلیــد اتــاق هــا مســتقر مــی شــویم .اقامــت مــی رســیم و بــا دریافــت کلیــد اتــاق هــا مســتقر مــی شــویم .
هتــل فخرالملــوک کربــلا  »شــارع الشــهدا ، بدایــه شــارع المحیــط « فاصلــة هــزار متــری تــا حــرم هتــل فخرالملــوک کربــلا  »شــارع الشــهدا ، بدایــه شــارع المحیــط « فاصلــة هــزار متــری تــا حــرم 
داشــت. کــه پــس از عبــور از خیمــه گاه و تلـّـه زینبیــه از بــاب الــرأس ، بــاب الزینــب   وارد حــرم داشــت. کــه پــس از عبــور از خیمــه گاه و تلـّـه زینبیــه از بــاب الــرأس ، بــاب الزینــب   وارد حــرم 
ــود در قســمت خیمــه  ــود در قســمت خیمــه مــی شــدیم تغییراتــی کــه در اثــر ســاخت و ســاز اماکــن انجــام شــده ب مــی شــدیم تغییراتــی کــه در اثــر ســاخت و ســاز اماکــن انجــام شــده ب
گاه و تلّــه زینبیــه مشــهود بــود . جمعیــت متراکمــی در حــرم حضــور داشــتند و در هنــگام اقامــة گاه و تلّــه زینبیــه مشــهود بــود . جمعیــت متراکمــی در حــرم حضــور داشــتند و در هنــگام اقامــة 
نمــاز جماعــت بــه ســختی مــی شــد جــای خالــی پیــدا نمــود . شــب جمعــه یکســاعت قبــل از نمــاز جماعــت بــه ســختی مــی شــد جــای خالــی پیــدا نمــود . شــب جمعــه یکســاعت قبــل از 
نمــاز در صحــن هــای حــرم جــای خالــی بــرای درصــف جماعــت قــرار گرفتــن پیــدا نمــی شــد نمــاز در صحــن هــای حــرم جــای خالــی بــرای درصــف جماعــت قــرار گرفتــن پیــدا نمــی شــد 
و بــه ناگزیــر بــا پلـّـه هــای برقــی بــه طبقــه بــالا رفتیــم و جایــی پیــدا کردیــم کــه هنــگام اقامــة و بــه ناگزیــر بــا پلـّـه هــای برقــی بــه طبقــه بــالا رفتیــم و جایــی پیــدا کردیــم کــه هنــگام اقامــة 
نمــاز صــف هــای بــه هــم فشــرده ای را شــاهد بودیــم و اهالــی عــراق هــم بــه طــور خــاص در نمــاز صــف هــای بــه هــم فشــرده ای را شــاهد بودیــم و اهالــی عــراق هــم بــه طــور خــاص در 
ایــن شــب زائــر خــاص حــرم هســتند و خیراتــی بــرای امــوات خــود در بیــن صفــوف پخــش مــی ایــن شــب زائــر خــاص حــرم هســتند و خیراتــی بــرای امــوات خــود در بیــن صفــوف پخــش مــی 

کننــد .کننــد .
جویــای تربــت اصــل کربــلا بــودم و هرچــه جســتجو کــردم و از  خــدّام و دفتــر حــرم پرســیدم  جویــای تربــت اصــل کربــلا بــودم و هرچــه جســتجو کــردم و از  خــدّام و دفتــر حــرم پرســیدم  
ــه  ــک ب ــته ای نزدی ــه بس ــدم ک ــگاهی ش ــرم وارد فروش ــن ح ــل صح ــرانجام داخ ــم . س ــه ، نیافت ــک ب ــته ای نزدی ــه بس ــدم ک ــگاهی ش ــرم وارد فروش ــن ح ــل صح ــرانجام داخ ــم . س ، نیافت
خواســتة خــود بــا محتــوای » تربــت ، مهــر ، تســبیح «   یافتــم و خریــداری نمــودم و بــه عنــوان خواســتة خــود بــا محتــوای » تربــت ، مهــر ، تســبیح «   یافتــم و خریــداری نمــودم و بــه عنــوان 

ــا خــود آوردم . ــا خــود آوردم .ارمغــان ســفر ب ارمغــان ســفر ب
عمــر ســفر کوتــاه اســت و روزهــا بــه پایــان مــی رســد و مدیــر کاروان اعــلام مــی نمایــد کــه عمــر ســفر کوتــاه اســت و روزهــا بــه پایــان مــی رســد و مدیــر کاروان اعــلام مــی نمایــد کــه 
فــردا صبــح روز شــنبه بعــد از اقامــة نمــاز صبــح جهــت عزیمــت بــه مــرز ، همــة افــراد کاروان فــردا صبــح روز شــنبه بعــد از اقامــة نمــاز صبــح جهــت عزیمــت بــه مــرز ، همــة افــراد کاروان 
حاضــر باشــند . در وقــت مقــرر حاضــر شــده و کلیــد اتــاق هــا بــه مدیــر هتــل تحویــل داده مــی حاضــر باشــند . در وقــت مقــرر حاضــر شــده و کلیــد اتــاق هــا بــه مدیــر هتــل تحویــل داده مــی 

شــود و پاســپورت هــا پــس گرفتــه مــی شــود .شــود و پاســپورت هــا پــس گرفتــه مــی شــود .
ــر را در  ــاز ظه ــم و نم ــی کنی ــت م ــران حرک ــرز مه ــمت م ــه س ــل ب ــح از هت ــت صب ــاعت هف ــر را در س ــاز ظه ــم و نم ــی کنی ــت م ــران حرک ــرز مه ــمت م ــه س ــل ب ــح از هت ــت صب ــاعت هف س
مســجد مرزبانــی مهــران اقامــه مــی کنیــم . مســجد بــا عظمتــی کــه مدیریــت ضعیــف دارد و زن مســجد مرزبانــی مهــران اقامــه مــی کنیــم . مســجد بــا عظمتــی کــه مدیریــت ضعیــف دارد و زن 
و مــرد در قســمت زیریــن آن مشــترکاَ نمــاز مــی خواننــد و مســیر ورودی و بهداشــت نامناســب، و مــرد در قســمت زیریــن آن مشــترکاَ نمــاز مــی خواننــد و مســیر ورودی و بهداشــت نامناســب، 

ــه و فضــولات کــه دور از شــأن حاکمیتــی ایــن مــکان اســت . ــه و فضــولات کــه دور از شــأن حاکمیتــی ایــن مــکان اســت .محوطــه پــر از زبال محوطــه پــر از زبال
سه چهار ساعتی در این فضا سرگردان هستیم و خبری از اتوبوس ایرانی نیست به سه چهار ساعتی در این فضا سرگردان هستیم و خبری از اتوبوس ایرانی نیست به 

عتبات عتبات سفر به سفر به 
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مدیــر کاروان خبــر داده مــی شــود کــه جــاده هــا برفــی و یخبنــدان اســت و احتمــال تأخیــر مدیــر کاروان خبــر داده مــی شــود کــه جــاده هــا برفــی و یخبنــدان اســت و احتمــال تأخیــر 
ــه زائــر ســرایی در  ــرای اســتراحت ب ــرای اتوبــوس وجــود دارد . فعــلا زائریــن ب ــه زائــر ســرایی در چنــد ســاعته ب ــرای اســتراحت ب ــرای اتوبــوس وجــود دارد . فعــلا زائریــن ب چنــد ســاعته ب
شــهر مهــران فرســتاده شــوند تــا اتوبــوس برســد.با ســه مینــی بــوس زائــران بــه زائــر ســرا شــهر مهــران فرســتاده شــوند تــا اتوبــوس برســد.با ســه مینــی بــوس زائــران بــه زائــر ســرا 
ی فاضلــی مهــران مــی رونــد و جهــت اســتراحت بــه منــازل معرفــی مــی شــوند . ســالنی بــرای ی فاضلــی مهــران مــی رونــد و جهــت اســتراحت بــه منــازل معرفــی مــی شــوند . ســالنی بــرای 
ــرای چهــار کاروان ، خورشــت قیمــه ای  ــان ، دو واحــد مســکونی ب ــرای آقای ــوان  و ســالنی ب ــرای چهــار کاروان ، خورشــت قیمــه ای بان ــان ، دو واحــد مســکونی ب ــرای آقای ــوان  و ســالنی ب بان
بــه تعــداد زائریــن بــرای ناهــار تحویــل مــی شــود و نزدیــک غــروب آفتــاب ، یکــی از مدیــران بــه تعــداد زائریــن بــرای ناهــار تحویــل مــی شــود و نزدیــک غــروب آفتــاب ، یکــی از مدیــران 
کاروان پیشــنهاد قرائــت دعــای توسّــل مــی دهــد و جمعیــت آمــاده مــی شــوند و بــا قرائــت دعــای کاروان پیشــنهاد قرائــت دعــای توسّــل مــی دهــد و جمعیــت آمــاده مــی شــوند و بــا قرائــت دعــای 

توسّــل بــرای اقامــة نمــاز جماعــت ، صفــوف مرتــب مــی شــود و نمــاز خوانــده مــی شــود .توسّــل بــرای اقامــة نمــاز جماعــت ، صفــوف مرتــب مــی شــود و نمــاز خوانــده مــی شــود .
جمعیــت خســته از راه و ســرگردان ، گاهــی تحمّــل و صبــر بــه پایــان رســیده و زبــان بــه اعتــراض جمعیــت خســته از راه و ســرگردان ، گاهــی تحمّــل و صبــر بــه پایــان رســیده و زبــان بــه اعتــراض 
مــی گشــایند و مدیــران کاروان بــا ابــراز اینکــه ســفر کربــلا بــا ســختی همــراه اســت و زائــران مــی گشــایند و مدیــران کاروان بــا ابــراز اینکــه ســفر کربــلا بــا ســختی همــراه اســت و زائــران 
کربــلا هــر چــه ســختی هــای بیشــتری  متحمّــل شــوند اجــر و ثــواب زیارتشــان بیشــتر خواهــد کربــلا هــر چــه ســختی هــای بیشــتری  متحمّــل شــوند اجــر و ثــواب زیارتشــان بیشــتر خواهــد 
بــود .ایــن صحبــت هــا اعتــراض را از ســوی معترضیــن شــدت مــی بخشــد و مــی گوینــد ناتوانــی بــود .ایــن صحبــت هــا اعتــراض را از ســوی معترضیــن شــدت مــی بخشــد و مــی گوینــد ناتوانــی 
مدیریتــی خــود را پــای ایــن کار نگذاریــد ، مدیریــت ضعیــف اســت و ربطــی بــه موضــوع نــدارد مدیریتــی خــود را پــای ایــن کار نگذاریــد ، مدیریــت ضعیــف اســت و ربطــی بــه موضــوع نــدارد 

و... بحــث و مشــاجره ... .و... بحــث و مشــاجره ... .
ــرای یکــی از  ــی رســد. باصــرف شــام و ســاعتی اســتراحت ، ب ــو «  از راه م ــرای یکــی از شــام» کشــمش پل ــی رســد. باصــرف شــام و ســاعتی اســتراحت ، ب ــو «  از راه م شــام» کشــمش پل
ــا مــی رســد . ــه کاروان م ــت ب ــا ســاعت ده شــب نوب ــا مــی رســد .کاروان هــا ماشــین فرســتاده مــی شــود ت ــه کاروان م ــت ب ــا ســاعت ده شــب نوب کاروان هــا ماشــین فرســتاده مــی شــود ت

از مهــران بــه ســمت همــدان حرکــت مــی کنیــم . جــاده برفــی و یخبنــدان اســت . اتوبــوس بــه از مهــران بــه ســمت همــدان حرکــت مــی کنیــم . جــاده برفــی و یخبنــدان اســت . اتوبــوس بــه 
پایانــة همــدان مــی رســد . مــی گوینــد ایــن اتوبــوس قــرار بــوده اســت تــا پایانــة همــدان در پایانــة همــدان مــی رســد . مــی گوینــد ایــن اتوبــوس قــرار بــوده اســت تــا پایانــة همــدان در 
اختیــار باشــد و بایــد اتوبــوس را عــوض کنیــم . دو ســه ســاعتی در پایانــة همــدان  ســرگردان اختیــار باشــد و بایــد اتوبــوس را عــوض کنیــم . دو ســه ســاعتی در پایانــة همــدان  ســرگردان 

مــی شــویم تــا اتوبــوس جدیــد بیایــد و ســاک هــا و مســافران جــا بــه جــا شــوند .مــی شــویم تــا اتوبــوس جدیــد بیایــد و ســاک هــا و مســافران جــا بــه جــا شــوند .
ــی  ــن راه ــا ی بی ــتوران ه ــی از رس ــل یک ــوس مقاب ــود و اتوب ــی ش ــر م ــم ظه ــی کنی ــت م ــی حرک ــن راه ــا ی بی ــتوران ه ــی از رس ــل یک ــوس مقاب ــود و اتوب ــی ش ــر م ــم ظه ــی کنی ــت م حرک

ــود  ــی ش ــف م ــود متوق ــی ش ــف م متوق
بــه  چشــممان  بــه .  چشــممان   .
تخــم مــرغ و ســیب تخــم مــرغ و ســیب 
پــز  آب  پــز زمینــی  آب  زمینــی 
شــده مــی افتــد که شــده مــی افتــد که 
روی حــرارت کلــوخ روی حــرارت کلــوخ 
ــوند از  ــی ش ــز م ــوند از پ ــی ش ــز م پ
ــرای  ــوس ب ــرای روی ه ــوس ب روی ه
ناهــار روز یکشــنبه ،  ناهــار روز یکشــنبه ،  
تخــم مــرغ و ســیب تخــم مــرغ و ســیب 
زمینــی خریــداری زمینــی خریــداری 
مــی شــود و صــرف مــی شــود و صــرف 
ــم . ــی کنی ــار م ــم .ناه ــی کنی ــار م ناه

ســاعت ســه بعــد از ظهــر اتوبــوس مقابــل مســجد حضــرت خدیجــه » س « توقــف مــی کنــد و ســاعت ســه بعــد از ظهــر اتوبــوس مقابــل مســجد حضــرت خدیجــه » س « توقــف مــی کنــد و 
ســفر زیارتــی یــک هفتــه ای بــه پایــان مــی رســد و زمــان خــدا حافظــی بــا همســفران فــرا مــی ســفر زیارتــی یــک هفتــه ای بــه پایــان مــی رســد و زمــان خــدا حافظــی بــا همســفران فــرا مــی 

رســد .رســد .
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تابان مَهِ  چون  پدیدار  شد 
آوردم پرده  پشت  از  مژده 
باشد می  که  از  تو  گفتگوی 
آمد رجب  از  روز  دهمین 
همتاست بی  امام   ، امام  سالروز 
شد فروزان  او  از  ها  آسمان 
گنج این  سوا  ما  به  آمد  ظاهر 
زهرا دوحة  ز  گشته  باز 
یاسین گلشن  گلزار  ز  هم 
گردید گهر  مخزن  دامنش 
مسعود لایق  مولود  چه  بهَ 
زد دهانش  هم  و  رخسار  به  هم 
پیشانی نهاده  قدومش  بر 
آمد فرش  به  برین  عرش  ز  هم 
خویش والة  و  مات  جملگی 
پایان بی  بحر  خروشنده  زان 
بارز آن  موج  دریاست  چه   کاین 
پویم چنین  را  قصّه  این  راه 
ایِاّم غم  از  البال  فارغ 
داشت دل  در  ناله  و  آه  خدا  با 
آمد انورم  ماه  آن  شب  در 
جانانی جان  همچو  آمدی 
چیز هر  خودت  دلِ  از  برون  کن 
بستم فرو  خود  چشم  او  امر  ز 
آوردم بوم  و  مرز  بدان  رو 
معبود با  نیاز  و  نماز  از 
پیغمبر قبر  به  رساندی  تا 
سرشار دل  با  انجام  دادم 
کردم عمل  من  فرمود  هرچه 
غالب من  به  افسردگی  و  رنج 
حیران هم  و  مضطرب  و  واله 

سحرگاهان در  غیب  هاتف 
آوردم مژده  که  من  بر  گفت 
باشد می  چه  ات  مژده  گفتمش 
آمد طرب  گهِ  بهَ  بهَ  گفت 
یکتاست حجّت  میلاد  روز 
شد نمایان  تقی  چون  حق  نور 
پنج با  نود  و  یکصد  سنة 
طه گلشن  خوشبوی  گل 
علیّینّ باغ  ز  آمد  گل  این 
گردید پسر  صاحب  رضا  چون 
مولود این  الأئمه  جواد  شد 
زد لبانش  بر  بوسه  جبرئیل 
خوانی ثنا  او  بهر  قدسیان 
آمد عرش  به  او  نور  تابش 
رویش طلعت  محو  همگان 
حیران همه  جهان  علمای 
عاجز برابرش  در  جملگی 
گویم ای  قصّه  که  شد  آن  وقت 
شام اندر  خجسته  شخصی  بود 
او به رأس الحسین منزل داشت
آمد برََم  کسی  که  آن  گوید 
نورانی جمال  با  او  آمد 
برخیز خود  جای  ز  من  با  گفت 
دستم مرحمت  ز  او  گرفت  پس 
کردم رو  کوفه  العین  طرفه 
فرمود را  آنچه  کردم  عمل  من 
سرور آن  گرفت  دستم  باز 
اذکار و  زیارت  مدینه  در 
آوردم مکّه  به  رو  آن  از  بعد 
غایب من  پیش  ز  شد  ناگهان 
سرگردان بوده  سال  یک  به  تا 

ولادت حضرت امام محمد تقی  » ع «ولادت حضرت امام محمد تقی  » ع «

  فصلنامه زلال چشمه ساران فصلنامه زلال چشمه ساران ۵۴۵۴محمد تقی » ع «   محمد تقی » ع «   ولادت امام ولادت امام 
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آمد باز  دوباره  دیگر  بار 
جاه چندین  به  مرا  شب  آن  برد 
دلشاد مسافرت  آن  آز  بودم 
بسپرد مرا  الحسین  رأس  به  هم 
بنما معرّفی  را  خویشتن 
پیوستی خویش  به  را  من  دل 
ولی ابن  الائمه  جواد  من 
پژمرده و  حزین  فراقش  از 
سفتم او  بر  ماجرا  این  در 
دور راه  به  هم  و  نزدیک  به  هم 
گردید ور  شهره  جا  همه  در 
حاضر او  نزد  به  گشتم  که  چون 
نبود من  برای  کس  مهربان 
راهی شده  او  زندان  سوی 
افشا کند  خود  ز  را  جوان  آن 
زندان سوی  روم  تا  آمدم 
دیدمش پس برون غم از دل شد
پژمرده و  نحیف  و  ضعیف  هم 
غمخواری و  پناه  بی  و  کس  بی 
افشا نمود  من  به  را  یک  به  یک 
بشنید را  آنچه  غضبناک  شد 
دادم تن  شکنجه  و  بلا  در 
اینجا حاکم  نزد  روم  می 
خودکامه امیر  بهر  نامه 
دادم ای  نوشته  حاکم  سوی 
جا چندین  شام  ز  داده  یر  سُِ
یاد نماید  او  اعجاز  که  آن 
رشتم را  آنچه  گردید  پنبه 
نامحسوس طرز  به  او  ناپدید 

رفته  چرا  پس  بسته  در  از 
ولی ابن  ولی  رها  را  او  کرده 
است علّام  خدای  با  اش  صله 

آمد  فراز  وی  سال  یک  بعد 
همراه ببرد  مرا  مکّه  ز  پس 
داد سِیرم  گذشته  سال  مثل 
طیّ پاسی ز شب به شامم برد
فرما بیان  ای  که  گفتم  بعد 
چه کسی کاین چنین عزیز هستی
علی ابن  محمد  هستم  گفت 
افسرده گشتم  و  رفت  برم  از 
گفتم را  قضیهّ  این  کسی  بر 
کم کم این واقعه شدی مشهور
گردید خبر  سامره  حاکم 

صادر  من  جلب  دستور  کرد 
نمود روانه  مرا  زندان  سوی 
تا که شخصی که یافت آگاهی
جویا شود  حالتش  از  که  تا 
زندانبان نزد  به  آگه  گوید 
بعد از آن که اجازه حاصل شد
افسرده و  حزین  را  او  دیدم 
گرفتاری چه  بهر  گفتمش 
گفتا خود  سرگذشت  زمان  آن 
خندید من  ماجرای  از  حاکم 
زین جهت کنج محبس افتادم
گفتمش غم مخور به لطف خدا
نامه او  برای  نویسم  یا 
افتادم در  آزادیش  فکر 

گفت آن کس که در شبی او را 
آزاد نمایدش  آید  اینک 
برگشتم خانه  به  شکسته  دل 

محبوس  آن  شنیدم  دیگر  روز 
رفته کجا  وی  که  حیران  همه 
علی ابن  محمد  آری  آری 
ساعی این داستان در اتمام است

ولادت حضرت امام محمد تقی  » ع «ولادت حضرت امام محمد تقی  » ع «
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ادامه از صفحة قبل
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عاشر ماه رجب کرده جهان مشکبار

طلایه اش با شکوه به میمنت آشکار

تقی امام جواد عیان شد آن تاجدار

تمام روی زمین یکسره شد زرنگار

پروردگار امر  به  تهنیت  پی  همه 

که از شکوفائیش دین خدا پایدار

چهرة نورانیش برده ز دل ها قرار

به مدح و توصیف آن عزیز پروردگار

که وی نهاده قدم به دیدة روزگار

بوَُددرّ شاهوار او  ریزش لب های 

دشمن وی تا ابد منفعل و شرمسار

این برکت روز و شب بر همگان استوار

کِبار و  خُرد  سخاوتش شهرة جمیع 

روز شمار به  ز حق  بیابد جزا  تا  که 

نوبهار کوکبة  افراشته  بر  خیمه 

پا به  کرده  طلایه  شوکتش  طلیعة 

امام هشتم رضا صاحب فرزند شد

نسیم خلد برین ز سوی او می وزد

مدینه شد پایگاه ز مجمع عرشیان

نبی باز شدبه گلستان  گلی  عجب 

برفکند ز رخ  پرده  امام بحق  نهم 

وِینَد  جمال  محو  کرّوبیان  تمام 

رود خاطر  ز  کجا  او  میلاد  شادی 

او دیدار  تشنة  فلک  در  فرشتگان 

بر انس و جن ّ و ملک ولادتش نعمت است

خاکیان برهمه  مقدمش  برکت  پر 

رایت پیروزیش نصب در این عالم است

سروده ساعی سخن ز طبع گویای خود

به هرکجای جهان بنگری چراغان شد

امام هادی عاشر به ملک امکان شد

شد یزدان  عرش  به  پیاپی  تجلیاّت 

که از شنیدن آن خرّمی فراوان شد

بر انس و جن و ملکََ رهنمای ایمان شد

شد نمایان  برهمه  منزلتش  و  مقام 

که دردهای همه زان جناب درمان شد

ز مخزن کرمش کامیاب احسان شد

یکایک از پیِ  امرش مطیع فرمان شد

به امر حضرت حق بر جهان جهانبان شد

سرودة نغماتش هم از دل و جان شد

دلا بیا که ز نو نور حق نمایان شد

زهرا سلالة  ها  دل  روشن  چراغ 

به روز دوّم ماه رجب رُخ جهان تابش

آورد بشارتی  غیبی  عالم  سروش 

پیغمبر جانشین  بحق  امام  دهم 

امام پاک سرشتی که شد نقی لقبش

تمام اهل زمین افتخارشان این است

ز هر کجای جهان هر که رو بدو آورد

هر آنچه ثابت و سیاّر و هرچه گردنده

فرمانبر و  تابعند  همگی  وی  حکم  به 

ز نوک خامة ساعی تراوش عشق است

ولادت حضرت امام محمد تقی ؛ جواد الأئمه » ع «ولادت حضرت امام محمد تقی ؛ جواد الأئمه » ع «
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نظر کن بین که در هرجا فروزان نور یزدان است

که جشن با شکوهی منعقد در عرش رحمان است

است جان  تازة  حیات  پاکش  مقدم  یُمن  ز 

وجودش منبع رحمت برانسان و بنی الجان است

مسیحا دم دم قدسش شفای دردمندان است

است الأسماءنمایان  علمّ  وجه  معنای  او  از 

است نورباران  جا  همه  میلادش  روز  برای 

هرآنکس بوید آن گل را یقینا اهل ایمان است

است فروزان  عالم  نقی  نور  از  آنکه  بهر  ز 

لبانش از الم نشرح ز حکمت بحر جوشان است

پیِ اجرای فرمانش یکایک حور و غِلمان است

ز بهر کسب علم از او عیان موسی ابن عمران است 

تُذِلُّ من تشاء ز امرش ستمگر را پریشان است

که او خود روح والای تمام ملک امکان است

ستم های ستمکاران بر آن حضرت فراوان است 

است کاروانان  مقرّ  که  کاروانسرائی  همان 

چنین بی احترامی بر شما دستور خویشان است

که ما را جایگاه دیگری چون باغ رضوان است

همیشه همره ما سبزه ها و باغ و بستان است

معطّر شد فضا گویا همه جا عطر باران است

به هر ویرانه ای منزل دهند ما را گلستان است

که شور انگیز و روح افزا   از بهر هر مسلمان است

شنیدم در سحرگاهان که در عالم چراغان است

به حیرت آمدم پرسیدمش برگو چه رخ داده

بگفتا روز میلاد خجسته حضرت هادی است

باشد کرم  دریای  که  برحق  عاشر  امام 

آورده خود  همراه  به  را  دردمندان  دوای 

جنابش آیت حق است چه در دنیا چه در عقبی

آمد وجود  اندر  او  چه  شد  نورباران  مدینه 

زهرا نوباوة  نوگل  محمد  ابن  علی 

به مهر و ماه برگوئید که نور خود فروپوشند

رُخش مجموعه ای از نور که والشّمس ضحیها شد

گفتند حبذّا  ملایک  رفعت  با  مولود  برآن 

مریم عیسی  نشسته  علمش  مکتبخانة  به 

باشد تشا  من  تُعِزُّ  آرایش  طلعت  جمال 

نگنجد در خور شأنش زمین و آسمان و عرش

العباّس بنی  فرمانروایان  از  دید  جفاها 

چو در خان صعا لیک آن جنابش را مکان دادند

پیغمبر فرزند  ای  گفت  خجالت  با  ندیمش 

بفرمودش که ای حاجب مباش افسرده و غمگین

کنون بنگر همین جا را که چون گلشن سرا گردید

در اطراف جنابش یکسره پرگل چون گلزار جنان گردید

هست ما  همراه  اینجا  در  ما  جاودان  بهشت 

ها تراوش  ریزد  فرو  ساعی  خامة   ِ نوک  ز 
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دوّم مــاه رجــب چــه روز فرخنــده ایســت
روز فروزنــده ایســت مظهــر آینــده ایســت

چــه روز فرخنــده ایســت روز فروزنده ایســت
ــت ــده ایس ــت روز فزاین ــده ایس ــر آین مظه

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

مــژده رســد دم به دم کــه دیــدگان باز کن
سِــیرِ خــود آغــاز کــن به لب ســخن بــاز کن

کــه دیــدگان بــاز کــن سِــیرِ خــود آغــاز کــن
لــب بــه ســخن باز کــن نغمــه از ایــن راز کن

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

بگــو بــه اهــل جهــان زمــان شــادی رســید
ــد ــه دری ــفیده جام ــده س ــاه ولادت دمی م

زمــان شــادی رســید مــاه ولادت دمیــد
ســفیده جامــه دریــد چــو این بشــارت شــنید

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

بــاغ شــریعت کنــون بــه گل شــده بــارور
گرفتــه شــبنم بــه بــر چــو دانــه هــای گُهر

ــر ــه ب ــبنم ب ــه ش ــارور گرفت ــده ب ــون ش کن
چــو دانــه هــای گهر بــه رنــگ و بو مُشــک تر

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

انــوار شــد ریــزش  او  ایــوان  صحنــة 
ــد ــار ش ــر گرفت ــه ه ــد ب ــر دادار ش ــه ام ب

ریــزش انــوار شــد بــه امــر دادار شــد
ــد ــوار ش ــر در و دی ــد ب ــار ش ــر گرفت ــه ه ب

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

برفکنــد رُخ  ز  پــرده  احمــدی  ســلالة 
ــپند ــرای س ــن س ــد در ای ــرده از دل نژن ببُ

پــرده ز رُخ برفکنــد ببـُـرده از دل نژنــد
ــتمند ــه مس ــپند از هم ــرای س ــن س در ای

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

ســاعی ســراینده اســت هدیــة مورانــه اش
ــه اش ــه عمران ــه اش در هم ــه راه جانان ب

اش خانــه  راه  بــه  اش   مورانــه  هدیــة 
ــه اش ــب عیدان ــه اش طال ــه عمران در هم

چون که علیّ نقی قدم به عالم نهاد
دیدة پر مهر خود به عالمَینَ برگشاد

ولادت حضرت امام علی النقّی » ع « ولادت حضرت امام علی النقّی » ع « 
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ــکار ــد آش ــی آم ــع الثاّن ــاه ربی ــتم م هش
مظهــر حــق جلــوه گــر انــدر تمــام روزگار

البشــارت شــد نمایــان آیــت پــروردگار
ــدر انتظــار دایــم از بهــر شــنیدن هســتی ان

مژده دارم که هر اهل بصیرت مشتری است
روز میلاد امام برحق ما عسکری است» ۲ «
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از زمین تا آســمان هم ز آســمان تــا بر زمین
عرشــیان و فرشــیان گردیده با شــادی قرین

نــور بــاران آمــده از امــر خــلّاق مبیــن
بزم شــادی گشــته برپــا هم ز فــردوس برین

رهبر دین مقتدای اهل دنیا عسکری است
روز میلاد امام برحق ما عسکری است» ۲ «

چهرة روشــنگرایش روشــنی بخش دل است
رحمــت و الطاف حــق را بر خلایق نازل اســت

صولــت جــاه و مقامش رونــق هر محفل اســت
هــر که پوید راه او در دین و مذهب کامل اســت

شافع ما رو سیاهان روز عقبی عسکری است
روز میلاد امام برحق ما عسکری است» ۲ «

عــرش یــزدان و سِــوَالّله جمله پا انداز اوســت
آســمان هــا و زمین هــا در یَــد اعجاز اوســت

ــع ِ محــور هســتی همــه آواز اوســت در جمی
بر فــراز مُلک هســتی پر زنان شــهباز اوســت

رهنما بر کائنات و پیر و برُنا عسکری است
روز میلاد امام برحق ما عسکری است» ۲ «

ســاعی از روح القدس درس ســخن آموختی
یــاوه گویــان را دهــان از این چکامــه دوختی

ــی ــا افروخت ــدح و ثن ــمعی از م ــه ش عاجزان
بــال و پر از بدســگالان و حســودان ســوختی

وارث دین از ثرَی تا بر ثُریاّ عسکری است
روز میلاد امام برحق ما عسکری است» ۲ «

از زمین تا آسمان نورانی است
نور و  الّله  طرف  هر  آشکارا 
وانگهش چون طبل عطّاران کنیم
آیدم نشاطی  سر  اندر  که  تا 
پدید آمد  نو  روز  خلایق  بر 
کنم افشا  شده  واقع  را  آنچه 
آنکه را لایق برای رهبری است
ما فهم  ذاتش  کُنه  رسدبر  کِی 
آنکه اندر عرش حق بهرش سریر
دردمندان را شفا بخشیده است
مَلکَ از  شادی  آوای  رسد  می 
سخا عنایات  و  جود  معدن 
عسکری پا اندر این عالم نهاد
بود او  برای  از  ما  هستی 

گفت  بیدار  دل  با  یادگاری 

است الثانی  ربیع  ماه  هشتم 
عرشیان و فرشیان اندر سرور
کنیم گلباران  که  باید  محفلی 
بایدم بهشتی  ناب  می  از 
نوید آید  آسمان  فراز  از 
پس به لطف حق سخن گویا کنم
امام عسکری است میلاد  روز 
مقدم پاکش به روی چشم ما
بهَ از این مولود بی شبه و نظیر
آفرینش را صفا بخشیده است
جشن میلادش به پا اندر فلک
خدا نور  زمان  صاحب  والد 
باد مژده  دردمندان مستمندان 
بود او  فدای  یک  یک  ما  جان 
این چکامه ساعی خوانسار گفت

ادامه از صفحة قبل
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حسینعلی  ساعی

ــود عســکری امــام برحــق حســن آنکــه ب
ــروری ــزد س ــی س ــأن والای او هم ــه ش ب

ــری ــد رهب ــه کن ــا ک ــان ت ــه زده در حه خیم
دیگــری از  نشــاید  فرماندهــی  مقــام 

ز بهر اهل زمین نشانة رأفت است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «

والــد صاحــب زمــان یازدهمیــن رهنماســت
در همــة مــا ســوا گزیــده خلــق خــدا

ماسواســت همــة  در  رهنمــا  یازدهمیــن 
ــت ــت او را رواس ــدا امام ــق خ ــدة خل گزی

ز بهر اهل زمین نشانة رأفت است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «

نــور و  الّله  جلــوة  رُخــش  تجلیّــات 
ســرزده از کــوه طــور کــرده بــه بــالا عبــور 

جلــوة الّله و نــور ســر زده از کــوه طــور
کــرده بــه بــالا عبــور به مجــد و  وجد و ســرور

تشعشُع روی او برندة ظلمت است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «

پرچــم توحیــد را بــه دســت خود برفراشــت
نــام هو الحق نگاشــت باطل از آن دور داشــت

بــه دســت خود برفراشــت نــام هوالحق نگاشــت
باطــل از آن دور داشــت جامعــه برحــق گماشــت

مرتضوی خصلت محمّدی سیرت است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «

آینــة حــق نمــا جمــال زیبــای اوســت
ــای اوســت ــب گوی هــم قــد والای او هــم ل

جمــال زیبــای او هــم قــد والای اوســت
ــای اوســت ــای او هــم گل بوی ــب گوی هــم ل

دیدن رخسار وی حکایت از جنتّ است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «

بــه حــقّ ایــن نــور پــاک بــار خدایــا خدایــا
ــزا ــان و ج ــو در جه ــا ت ــل نم ــا تفضّ ــه م ب

نمــا بــه مــا تفضّــل  بــار خدایــا خــدا 
ــا ــت گش ــزا دری ز رحم ــان و ج ــو در جه ت

اگر چه هر دم ز تو گشایش رحمت است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «

ســاعی خوانســار گفــت بــه مــدح میــلاد او
او اجــداد  جملــة  او  یــاد  در  همیشــه 

او یــاد  در  همیشــه  او  میــلاد  مــدح  بــه 
ــا ــت گش ــزا دری ز رحم ــان و ج ــو در جه ت

هر آن که شد منکرش بدان که در ذلتّ است
جمال نورانیش طلیعة رحمت است» ۲ «
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بــاز بــه گــوش آیدم موســم شــادی رســید
صبــح ســعادت دمیــد نســیم رحمــت وزیــد

موســم شــادی رســید صبــح ســعادت دمیــد
نســیم رحمــت وزیــد مــی رســدم ایــن نویــد

چون حسن عسکری والد صاحب زمان
پای مبارک نهاد برهمة دیدگان

او جهــان منــوّر شــده ز مقــدم پــای 
ــده ــر ش ــا معطّ ــده فض ــر ش ــای دیگ صف

ــده ــر ش ــای دیگ ــده صف ــوّر ش ــان من جه
شــده داور  نــور  ز  شــده  معطّــر  فضــا 

بساط شادی بیا در صف کرّوبیان
چون حسن عسکری والد صاحب زمان /   پای مبارک نهاد برهمة دیدگان

پــروردگار حضــرت  رحمــت  خزینــة 
ــار  ــرد و کب ــه روی خُ ــده ب ــاز ش ــد ب ــاز بُ ب

ــار ــرد و کب ــه روی خُ ــده ب ــاز ش ــد ب ــاز بُ ب
ــکار ــی آش ــه جملگ ــار ب ــرد و کب ــه روی خُ ب

هُمای آمال ما پر زده در آسمان
چون حسن عسکری والد صاحب زمان /   پای مبارک نهاد برهمة دیدگان

ز یمــن میــلاد او زمانــه نورانــی اســت
ز لطــف رحمانــی اســت آیــت یزدانی اســت

اســت رحمانــی  لطــف  ز  نورانیــش  زمانــه 
آیــت یزدانــی اســت هدیــة رباّنــی اســت

امام والای ما به کف گرفته عنان
چون حسن عسکری والد صاحب زمان /   پای مبارک نهاد برهمة دیدگان

فرشــتگان در فلــک جشــن بــه پــا کــرده انــد
بــه انتهــا کــرده انــد بلــی بــه جــا کــرده انــد

ــد ــه انتهــا کــرده ان ســرور و شــادی همــه ب
ــد ــرده ان ــا ک ــدح و ثن ــش م ــه روی نورانی ب

همه از این موهبت خرّم و هم شادمان
چون حسن عسکری والد صاحب زمان /   پای مبارک نهاد برهمة دیدگان

ــاد ــو ب ــدای ت ــه ف ــان ب ــن ج ــام مبی الا ام
ای ســند عــدل و داد جشــن تــو فرخنــده باد

جــان بــه فــدای تــو بــاد ای ســند عــدل و داد
جشــن تــو فرخنــده بــاد تــا صــف یــوم المعاد

از در احسان خود تو شیعیان را مران
چون حسن عسکری والد صاحب زمان /   پای مبارک نهاد برهمة دیدگان

ســاعی از ایــن ماجرا عجــز خود اظهــار کرد
ــة اشــعار کــرد ــار خــود هدی ــه نظــم گفت ب

از ایــن جهــت ســادگی بــه نظــم گفتــار کــرد 
هدیــة اشــعار را بــر همــه ایثــار کــرد

تا که بماند اثر در این جهان جاودان
چون حسن عسکری والد صاحب زمان /   پای مبارک نهاد برهمة دیدگان



۲۴۲۴--۲۵۲۵ -  - ۲۶۲۶غز ل  غز ل  ۲۴۲۴

24 - آمد نسیم وصل  تواَم بر مشام جان

ز ان رو ضمیــر مــن شــده پــر اختــر منیــر
وقــت ســحر کــه مــرغ شــباهنگ زد صفیــر

کاخــر شــد ایــن جواهــر ِ جــان هدیــة حقیر 
زنجیر شــد بــه پای دلــم موی چــون عبیر
نادیــده کام مــی رود از ایــن جهــان پیــر
بنمــا تفقــدی و زمــن دیــده وامگیــر
خــورده اســت ز آن کتیبة مژگان هــزار تیر
ــر ــذرگاه زمهری ــه گ ــرار دل ب ــی ش بین
راه خطــا مپــوی که راهی اســت بــس خطیر

ــر ــة ضمی ــاد در آیین ــت فِت ــس رُخ عک
آمــد نســیم وصــل  تــوامَ بــر مشــام جان
جــان را نثــار کــردم و شــرمنده ام از آن
بســتم عنــان دل بــه خَــمِ زلف یــار خوش
بیچــاره دل که از پــیِ آن کبکِ خوش خرام
در شــهربند عشــق تــو شــاهی و مــن گدا
خــوش می روی بــه ناز و دل انــدر قفای تو
ــذری ــر بگ ــر از مه ــن اگ ــر م ــاک قب برخ
وهّــاج دل بــه چیــن ســر زلــف یــار بنــد

دو  

25 -یار پری چهره در کنار سماور

ســماور عــذارِ  چمــن  طــراز  کــرده 
ســماور دار  داغ  مســکین  دلِ  بــر 
خــاک ســر کــوی ره گــذار ســماور
ــد ســوار ســماور ــه بُ ــوری ک ریخــت ز ق
آب دل از چشــم اشــک بــار ســماور
ســماور شــرار  از  ســاز  را  زمزمــه 
خــون خور و خون ریز و می گســار ســماور
ســماور خمــار  ســر  ز  بنشــانم  تــا 
ســماور نثــار  ربــا  دل  غــزل  ایــن 

کنــار ســماور در  پــری چهــره  یــار 
پیاپــی عــذار  آتــشِ  از  شــرر  زد 
جوهــرِ کُحــل الجواهــر ِ مــژه بنمــود
خــون دل عاشــقان بــود کــه بــه ســتکان
ســاعد ســیمین فشــرد و ریخت به ســاغر
ــین ــب نوش ــود از ل ــط نم ــی خ آن ختن
مســت و غزل خــوان و دل فریــب و دل آرا
صُراحــی داد  و  زنــان  معلـّـق  گشــت 
غنچــة خنــدان گشــود و خواســت ز وهّــاج

26  -در عیش کوش و غم مخور از روز واپسین

برسِــیر بــاغ ای بــت چینــی بــه پــای خیــز
مینــا بیــار و جــام بــه کــف گیــر و مــی بریــز
خــوش تــر بود عــروس نکــو روی بــی جهیز
ــز ــد عزی ــی او را کن ــاک دامن ــه پ ــزد ب کای
نایــی نــوای شــور در انــدار در حجیــز
لختــی بــرون خــرام و ز انــدُه کــن احتریــز
بــا خُلــد روی دوســت چــه پــروا ز رســتخیز
ــز ــک موی ــه ی ــی ب ــراچة فان ــتیم در س مس
ــز ــدوه در گری ــم و ان ــاش از غ ــته ب پیوس

بــوی بهشــت آیــد از ایــن بــاغ مشــک ریــز
گســترده بیــن بســاط زمــرّد بــه صحــن بــاغ
هــر ســیم تن که هســت بــه بــاغ انــدر آر عُور
یوســف رُخ ار بــه چــاه غــم انــدر بُــود بــر آر

ســاقی بــه نــور بــاده برافــروز بــاغ را 
اســباب عیش و ســاز طــرب جمع کــن تو زود
در عیــش کــوش و غم مخــور از روز واپســین
دوشــیزگان رز همــه در پــرده انــد و مــا
وهّـــاج در زمانــه بــه جــز عیــش کار نیســت
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27  - بر یاد گل روی تو بلبل کشد آواز

بــر ســرو نگــون ســاری و وز بــاد به پــرواز
گــه خشــم کنــد برمــن دل داده گهــی نــاز
در خلــد بریــن هندوکــی هســت رســن بــاز
غمّــاز زنگــی  کنــد  بقــا جــای  آب  در 
ــداز ــر ان ــر ز کــرم مشــکِ ت ــای صنوب در پ
بــر یــاد گل ِ روی تــو بلبــل کشــد آواز
صــد مرده شــود زنده بــه یک لحظــه ز اعجاز

ــاز  ــی آغ ــودازده دیوانگ ــن دل س ــرد ای ک
هــر لحظــه زنــد طعنــه بــه بنگالــه و اهــواز

ای طــرّة طــرّار تــو چــون چَنــگُل شــهباز
ــا ــو جان ــز ت ــف دل آوی ــردن دل زل در ب
خــال تــو به رخســار بــرِ موی ســمن بوی
جــز خــال تو بــر آن لب نوشــین نشــنیدم
بگشــا گرهــی از شــکن و چیــن ســر زلف
در صحــن چمــن نــوگل رخســار نمــودی
زانفــاس مســیحای تــو ای لعبت کشــمیر
تــا حلقــة زنجیــر دل آن زلــف رســا شــد

در نطق تو وهّـــاج کنون ســاحت خوانسار 

دو  

۲۵۲۵

28 -از تیشة مِی ریشة اندوه نما پی

انــداز قمــر  دور  بــه  طــرّار  طُــرّة  وان 
درانــداز طربنــاک  آب  مــا  ســاغر  در 
برگــردن مــن منـّـت شــام و ســحر انــداز
، ســرانداز ابــروی  دو  تیــغِ  از  مقدمــت  بــر 
برگــردن مــه سلســله از مشــک تــر انــداز
شــکرانداز شــکرزا  تنــگ  از  مــن  کام  بــر 
ــداز ــر ان ــوت ت ــو یاق ــدود  ، ت ــام زر ان ــر ج ب
آن مــوی رســا را تــو بــه دور کمــر انــداز
ــداز ــر ان ــت جگ ــو لخ ــوق ، ت ــش از ش برمقدم

خیــز ای بــتِ فرخــار ز مــه پــرده برانداز
ــی ــا پ ــدوه نم ــة ان ــی ریش ــة م از تیش
از پــرده درآ رخ بنمــا مــوی بیفشــان
در مجلــس رنــدان بــه تفقّــد قدمــی نـِـه
بگشــا گــره  از چیــن و خم زلف پریشــان
ــن ــذر ک ــش و ح ــه بیندی ــتِ بیگان از الُف
بنشــین بــه کنــار مــن و مینــا به کــف آور
ــایند ــف رس ــة آن زل ــله دیوان ــک سلس ی
از لعــلِ لــبِ یــارِ تــو وهّـــاج ! چکــد خون

29  - بلبلی شوریده دیدم گرم افغان در قفس

دیــدن رخســار گل در دل همــی بــردش هــوس
غافــل از فکــر عــذار گل نمــی شــد یــک نفــس
مــات و شــیدا مــرغ دل کالفت نمی گیــرد به کس
حیــف بــر آن جعــد مشــکینم نباشــد دســترس
ــس ــرواز از قف ــه پ ــیِ آن دان ــرغ دل پ ــرد م ک
گشــت کــر گــوش فلــک از آه و افغــان جِــرس
ــس ــگ عَس ــداده از چن ــنِ دل ــان م ــد ایم نق
ــود لنــگ ایــن فــرس ــدار آن مــه رو بُ در رهِ دی
عرصــة ســیمرغ را هــر گــز نمــی پــرد مَگــس

ــس ــان در قف ــرم افغ ــدم گ ــوریده دی ــی ش بلبل
ز اشــتیاق ِ روی گل باریــد خــون از دیــدگان
از حجــاب آمــد بــرون آن یــار گل رخســار و شــد
جعــد مشــکین دلاویــزش شــبی دیــدم بــه خواب
دانــة خــال ســیه در کنــج لــب چــون جــا گرفــت
یــار دیــدار  پــی  دل  کاروان  محمــل  بســت 
دزدِ کافــر کیــش ، آن مــوی رســایش بــرد دوش
قــاف تــا قــاف جهــان شــد جلــوه گاه یــار  لیــک
در بیابــان طلــب وهّـــاج مســکین خــوش ســرود
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30 - تیری که از نگاه تو بر سینه ام نشست

لــب برلبــم نهــاد کــه آمــد زمــانِ بــوس
بــر ســیم خــام زد که بــرد تحفه بــر پروس
شــیدا و مــات و والــه شــود شــهریار روس
برخــاک تیــره افکنــد از تــن ، همــی رئوس
پســتان جــو گوی و مــوی ز چــوگان آبنوس
ــر اشــکبوس نشســته از کمــان تهمتــن ب
بــر من ســپار ای مــه خلخّ ! بــه بانگ کوس
عنـّـاب لعــل یــار بــود نــی ز  اصــل ســوس
ــوس ــدة نف ــود دی ــو بُ ــارض ت ــدار ع بی
بنمــا کنــاره گر بــه فغــان آید ایــن خروس

ــروس ــاز نوع ــر طنّ ــش ، دلب ــزم عی در ب
عــکاس عکــس مــه وش ِ فــرّخ رُخ نــگار
گــر از حجــاب ، رُخ بنمایدمــه تتــار
شمشــیر ابــروان تــو چــون تیــغ حیــدری
وقــت اســت آنکه زینــت چنگال خــود کنم
تیــری  که از نگاه تو بر ســینه ام نشســت
آن جعد مشــک فــام عدوکش به مســتعار
دوا را  دلارا  طلعــت  عشــق  بیمــار 
در خــواب رفت نرگس مســت نــگار ، لیک
ــوی ــته خ ــگار فرش ــار ن ــاج از کن وهّـ

دو  

31 -زینت چه می کنی ؟ که تو خود زیبِ زینتی

ــاس  ــو اقتب ــور ز روی ت ــر ، ن ــرده مِه وی ک
زیــور چــه مــی نهــی ؟که تویــی زیــور لباس
گویــی که مِهــر را به ســر افکنــده ای پلاس

مــن چــون کلیم هســتم از آن نــور در هراس 
آن ابــروی کــج تــو درو کــرده همچــو داس
ــاس ــود مم ــش ش ــپهر ِ برین ــة س ــه قبّ نُ
بــی ذوق جام و باده شــود مســت و بی حواس
ــاس ــاب را قی ــان ت ــاب جه ــنده آفت رخش
شــناس حــق  وفــادار  نــگار  آن  از  الّا 

ای آهــوی ختــن ز نــگاه تــو در هــراس 
زینــت چه مــی کنــی؟ که تو خــود زیــب زینتی
گــر صــد پرنــد رومــی و چینــی بــه بــر کنــی
ســر تــا بــه پــای نــوری و در طــور دل عیــان
ــته را ــاق خس ــل عشّ ــود و حاص ــتِ وج کِش
ــزد ــو را س ــاه ت ــة ج ــض صفّ ــطح و حضی س
هــر تشــنه را کــه دیــده بــر آن لعــل لــب  فُتد
ــس ــرد ک ــا نک ــو چان ــال ت ــوة جم ــر جل ب

ــی  ــذر کن ــان ح ــه خوب ــد از هم ــاج بای وهّـ

32  -حال دلِ مسکین را با عاشق شیدا گو

در میکــده ســاکن شــو ســرحلقة رنــدان بــاش
دیوانــه و مجنــون شــو از عقــل گریــزان بــاش
رطــل مــیِ صافی نوش مینــا کش و خنــدان باش
در چنبــرِ آن گیســو هــی سلســله جنبــان بــاش
ــاش ــدان ب ــادة زن ــو آم ــا ج ــو زلیخ ــق چ عاش
ــاش ــوزان ب ــوزنده و س ــز س ــرار انگی وز آه ش
مــی با لــب خنــدان خــور آشــفته و حیــران باش
سرچشــمة کوثــر بین بــا حــوری و غلمــان باش
ــاش ــان ب ــاهِ درخش ــا م ــو ب ــوان ش ــة ای پیرای

خیــز ای بــت فــرّخ رُخ ! آمــادة فرمــان بــاش
ــاب از رخ ــه نق ــن بگرفت ــی بی ــلای صبوح لی
در پــای قدح بنشــین هم صحبت ســاقی شــو
ــردن ــلة گ ــن سلس ــل را ک ــفِ مسلس آن زل
گــر چشــم طمــع داری بــر طلعت یوســف زن
ــو ــیدا گ ــق ش ــا عاش ــکین را ب ــال دل مس ح
گــر دســت هــوس داری برگــردن ســاقی زن
ــواه ــت خ ــازن جنّ ــتی را از خ ــای بهش گل ه
گــر بر ســر کوی دوســت افتــد گذرت وهّـــاج
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33  - به غیر دادن جان وصل یار ممکن نیست

ــاش ــان ب ــدار عنبرافش ــارِ طرّةدل ــو ت چ
ــاش ــه آن مَهــوَشِ ســخندان ب غــلام درگ
بــه کفــر زلف خــم اندر خمــش مســلمان باش
ــاش ــان ب ــفته و پریش ــو آش ــه ت ــی بهان پ
ــاش ــان ب ــاخ ریح ــلیم ش ــمة تس ــار چش کن
ــاش ــه حشــر شــادان ب ــا ب اگــر قبــول کندت
ــاش ــران ب ــه درد هج ــه داری ب ــر مضایق اگ
ــاش ــژگان ب ــر م ــاج تی ــو آم ــوق ت ز روی ش
بــه درد خــو کــن و  فارغ ز حــال درمــان باش

دلا اســیر لــب نوشــخند جانــان باش
خــراب نرگــس زاهــد فریــب دلبــر شــو

بــرو بــه میکــده زاهــد کتــاب زهــد بهــل 
ــش ــر آگین ــف عنب ــبانی آن زل ــه پاس ب
بــه دور صفحــة رخســار خــطّ دلجــو جــو
ــن ــیرین ک ــانِ ش ــدار ج ــدم دل ــار مق نث
به غیــر دادن جــان وصل یار ممکن نیســت
ــینی ــار بنش ــژگان ی ــایة م ــه س ــر ب اگ
ــاج ــو وهّـ ــفا مج ــان ش ــتین طبیب در اس

دو  

۲۷۲۷

34 -ز جام مِی شراب عشق مِی نوش

» هــوش  و  طاقــت  و  قــرار  دل  از  ببــرد   «
پــوش قبــا  ســروِ  چمــن  انــدر  چمــان 
آغــوش در  عنبرآگینــش   ِ وجــود 

نــوش  چشــمة  ســبزش  خــطّ  میــان 
خامــوش کــرد  خنــدان   ِ لعــل  از  همــی 
بــه جــام جــم نگــر کآتــش زنــد جــوش
نــوش مــی  عشــق  شــراب  مِــی  جــام  ز 
فرامــوش مکــرت  و  سالوســی  شــود 
بفــروش خویــش   جــان  نقــد  جانــی  بــه 

بتُــی از جعــد مشــکین شــد زره پــوش
ــیده ــان کش ــط از ریح ــه، خ ــرد مَ ــه گ ب
دو زلــف دلفریبــش تــا بــه دامــان
بــه ســان غنچــه ، خنــدان شــد بــه حالم
گل شــاخة  ابــر  ز  غنچــه  عــروس 
بیــا زاهــد تــو در خمخانــة عشــق
کتــاب زهــد و تقــوا را بــه هــم نـِـه
جانــان مخمــور   ِ نرگــس  یــاد  بــه 
ــاج ــو وهّـ ــر داری ت ــل اگ ــوای وص ه

35  -سر از لحد به درآرم به مهر ِ چهرة دوست

زخــمِّ عشــق قــدح مــی خوریــم و جــام خلوص
ــوص ــام خل ــرا زم ــاند م ــار کش ــوی ی ــه ک ب
نیوفتــاده تــو را مــرغِ دل بــه دام خلــوص
کــه ثبــت کــرده در اوراق عشــق نــام خلــوص
ســجود کــن بــه حقیقــت تــو از قیــام خلــوص
کــه بــر جریدة حســن  ثبــت شــد دوام خلوص
کــه در کمــانِ نظــر نیســت جــز ســهام خلوص
چه ســان بــه کام خــرد می دهــد پیــام خلوص
ــوص ــام خل ــرربار در نی ــغ ش ــو تی ــوَد چ بُ

بــه کــوی دوســت قــدم مــی زنیــم و کامِ خلــوص
زاهــد رفتنــم  منــع  مکــن  عشــق  راه  ز 
»برو بــه کار خــود ای واعظ !این چه فریاد اســت؟«
ــق ــن عاش ــر از ای ــرکِ مه ــر تَ ــدار دگ ــع م طم
ــت ــف قام ــو ای ال ــع ش ــو راک ــانِ دال ت ــه س ب
ســر از لحــد بــه در آرم بــه مِهــر چهــرة دوســت
ــت ــون گف ــد مجن ــی بدی ــروی لیل ــاق اب ــو ط چ
روحانــی شــراب  بنگــر  میکــده  بــه  بــرو 
ِ وهــاج ، منطــق  بــه رغــم زاهــدِ ســالوس 
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36 - زمام صبر به یکبارگی شد از دل من

ــارض ــر ع ــار ب ــر نث ــة عنب ــود طبل نم
هــزار قافلــه شــد مشــکباربر عــارض
بســوخت از تــفِ آن نــار ، مــار بــر عــارض
عــارض بــر  روزگار  رخ  تیــره  نمــوده 

چــو کِلــک مانــی زینــت نــگار بــر عــارض 
چــو یافت هنــدوی زلفــش قرار بــر عارض
ــر عــارض ــوَد داغــدار ب عــروس غنچــه بُ
ــارض ــر ع ــدار ب ــه دُرِ آب ــم تحف ــه رس ب
ــارض ــدار برع ــیه تاب ــف س ــرد زل ــو ک چ

چو ریخــت زلف رســا را ، نــگار بر عارض
نســیم از ســر زلفش چــو تاب بیــرون برد
بــه نار طلعتــش الفــت گرفت مــار دو زلف
بــه دور مــاه پریشــیده جعــد مشــکین را
ــد ــادو ش ــف ج ــاق زل ــی عشّ ــه دلربائ ب
زمــامِ صبــر بــه یکبارگــی شــد از دل مــن
ز حســرتِ لــبِ لعلــت بــه شــاخة گل بین
ــان ــرد عی ــوت را و ک ــة یاق ــود حقّ گش
گرفــت نافــة چین بوی مشــک ای وهّـــاج

دو  

37 -زاده ام من به مهرش از مادر

ــاط ــش و نش ــام عی ــا مق ــود آنج بُ
محــاط  ، آفتــاب  نــور  شــودش 
اســتنباط رویــش  نــور  از  کــرده 
ــراط ــکار ، ص ــان ش ــف ج ــتة زل رش
ــاط ؟ ــی آوَرد خط ــن خوب ــی بدی کِ
خیـّـاط کارگــر همچــون ســوزنِ 
ــاط ــال ، نق ــت و خ ــت اس ــة رحم آی
داده ام تــن بــه عشــق او بــه قمــاط
ــاط ــمّ خی ــو س ــد همچ ــگ گردی تن

هرکجــا دلبــر مراســت بســاط 
ــط ــه روی ، محی ــش ار ب ــود موی نب
ــدار ــیر و م ــرخ، راه س ــر برچ مه
جنـّـت او  دلفریــب  صــورت 
 مثــل آن خــط بــه صفحــة عــارض
تیــر مژگان ســاکنش بر دلِ عاشــق
رخ او مُصحف اســت و خــط به روی
ــادر ــرش از م ــه مه ــن ب زاده ام م
از فراقــش زمانــه بــر وهّـــاج

38  -به طاق ابروی خوبان نوشته اند خطی

واعــظ ای  اختیــار  کــف  ز  انــد  داده  کــه 
ــظ ــعار ای واع ــی ش ــده گوی ــو بیهُ ــن ت مک
تــو را بــه مجلــس رنــدان چــه کار ؟ ای واعــظ
ــار ای واعــظ کــه ســوخت جــانِ مــرا عشــق ی
واعــظ ای  گلعــذار  آن  رخ  مــن  بهشــت 
واعــظ ای  نــگار  هجــر  ز  اســت  کنایتــی 
واعــظ ای  گــذار  حقیقــت  راهِ  بــه  قــدم 
ــظ ــکار ای واع ــان ش ــوَد ج ــق بُ ــه راهِ عش ک
واعــظ ای  آمــوزگار  همــه  واعظــان  بــه 

! واعــظ  ای  زار  مکــن نصیحــت عشّــاق 
بــه عاشــقان نشــمارد کســی محاســن صبــر
ــن ــظ مک ــار و وع ــرو در کن ــش ب ــزم عی ز ب
مــرا زســوز جهنـّـم تــو ازچــه ترســانی؟
 بهشــت را تــو مکــن وصف نــزد من کــه بوَُد
حدیــث هــول ِ قیامت کــه می کنی شــب و روز
بنــوش جــام طریقــت مــرو بــه ســوی مجــاز
بــه طــاق ابــروی خوبــان نوشــته انــد خطــی

مکــن نصیحــت ِ وهّـــاج را که هســت به فضل 
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39   - به کوی عشق قدم نِه به چشم عقل ببین

طلــوع کــرد  نــگار  عــذار  آفتــاب  کــه 
ز حســرت قــد رعنایــش ســرو شــد بــه رکــوع
ایــن مصنــوع در  را  بدیــع صنــع خداونــد 
ینبــوع ام  رخســاره  بــه  دیــده  ز  روان 
بــه حیرتــم که چه ســان کــرده در بهشــت رجوع
ــوع ــود مجم ــانی اش ب ــرم ز پریش ــه خاط ک
فــروغ مهــر بــود چــون در آفتــاب شــموع
ــروع ــد ش ــو را کنن ــن ت ــر حس ــه دفت ــی ک دم
ــیوع ــت ش ــس نیاف ــرده ک ــقان دل افس ز عاش

به گــوش هوش ندائی ز غیب شــد مســموع
چمیــد در چمــن حســن ســرو بالایــش
بــه کوی عشــق  قدم نهِ به چشــم  عقــل ببین
ز تلــخ کامــی مهجــوری از لــب نوشــین
بــه خلــد روی تــو شــیطان مــوی تــا دیــدم
چــه دوســتی ســت دلــم را بــه زلف پــر چینت
بــه عرصــه ای کــه کنــد جلــوه تــاب دیــدارت
ســحنوران بــه مدیــح تــو خــوش کنــد مــذاق
به عشــق و صدق و صفا در زمانه چون وهّـــاج

دو  

۲۹۲۹

40 - بوی بهشت می وزد از صحن هر چمن

گویــا کــه رفتــه دلبــر مــن در میــان بــاغ
آیــد شــمیم گیســویش از بــس ز بــاغ و راغ 
داغ هــزار  دل  آن  حســرت  ز  نهــد  دل  بــر 
ــراغ ــدر آن چ ــم ان ــه چش ــه را هم ــو لال ــد چ بین
ایــاغ از  ببوســم مــی  یــار  لعــل  یــاد  بــر 
زاغ ز مــوی ســیاهش هــزار  بیــن  پیچیــده 
کلاغ پــر  ســان  بــه  گشــته  ســیاه  روزم 
ســراغ بگرفتمــش  تــو  جمــال  آیینــة  ز 
ــراغ ــد ف ــل کن ــو حاص ــه راه  ت ــد ب ــان ده گرج

از بــوی بــاغ گشــته ام امــروز تــر دمــاغ
بوی بهشــت مــی  وزد از صحــن هر چمن
هــر غنچــه ای کــه بــر رُخ او دیــده وا کند

ــاب  ــود کب ــدل ش ــلِ بی ــه وار بلب پروان
شــدوقت آن که روی به بســتان کنم زشــوق
ــگار را ــد ، گل روی ن ــروِ ق ــه س ــدان ب خن
زان لعــلِ پــاک ســرخ تــر از دیــدة خــروس
ــی ــش ز پ ــن و افتادم ــف م ــت از ک دل رف
وهّـــاج کــز فــراق تــو نالــد بــه روز و شــب

41  - ای آفتاب چهره  تو آخر چه مظهری ؟

ــرف ــی ش ــیند زه ــانه نش ــر نش ــر ب ــر تی گ
ــف ــید ص ــم کش ــی خون ــت پ ــکرِ خط ــا لش ت
ــرف ــر ط ــویت ز ه ــه س ــده ب ــاده راه دی کافت
ــف ــاب در کل ــان ت ــاه جه ــپهر ، م ــد در س ش
ــف ــم تل ــرت کن ــتانة مه ــر آس ــان ب ــا ج ت
مــن داده ام بــه مهرِ تــو ای دوســت ! دل ز کف
کوبــد بــه فــرق دســتِ تأسّــف بــه ســانِ دف
خلــف چنیــن  آدم  دودة  بــه  پــا  نگرفتــه 
وهّـــاج را چــه حــد کــه زنــد دم ز »مَــن عرف«

ــدف ــرا ه ــازد م ــه س ــیده ک ــان کش ــم کم تُرک
شــاهین تیــز پنجــة دســت ِ شــهان شــدم
ای آفتــاب چهــره تــو آخــر چــه مظهــری؟
ــن ــوی عنبری ــت م ــاه رخ ــن ، م ــد قری ــا ش ت
مُقدّمَــم خوبــان  بــه  یــار  کــویِ عشــق  در 
دل برُنــد  مــن  از  تــو  مهــر  ز  عالمــی  گــو 
از جلــوة جمــال تــو هرکــس کــه دور مانــد
ــری ــک منظ ــس نی ــه ب ــو ک ــته ای ت ــا فرش مان
ای نفــسِ حســن و معنــی خوبــی و دلبــری
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42 - دوش آمد ماه رویم در وثاق

کــز فروغــش مــه بمانــد انــدر مُحاق
ــراق ــق ع ــزن ِ خل ــخ ره ــور خلُّ ش
جفــتِ ابرویــش دل آزاریســت طــاق
جعدِ گیســویش چــو خط های ســیاق
نفــاق از  خالــی  آشــفته  عاشــق 
مــن به او مشــغول و ســوزان زاحتراق
ــراق ــر بُ ــته ب ــی نشس ــدی گوی احم
تــا مگــر شــیرین نشــیند بــر مــذاق
هاتــف غیبــی گــران بســتش صــداق

دوش آمــد مــاه رویــم در وثــاق
فتنــة چیــن آفــت اهــل حجــاز
طــاق ابرویش ســتم کاریســت جفت
ــان ــزار جن ــو گل ــش چ روی نیکوی
دلبــرِ فرخنــده ســرگرم فســون
ــی ــرم رهزن ــرد و گ ــن دلس او ز م
ــه شــاخ ســروقد ــاهِ رخســارش ب م
دل فرهــادِ  لبــش  لعــلِ  مایــلِ 
ــاج دوش ــو را وهّـ ــع ت ــرِ طب دخت

دو  

43 -بت فرنگ من از خون نموده ناخن رنگ

فرنــگ لعُبتــان  بــازار  رونــق  شکســت  
دو طــاق ابــروی دلجــوش چــون کمــان پشــنگ
جنــگ پــیِ  از  زار  عشّــاق  کشــتن  بــرای 
ــگ ــند آهن ــی کش ــوق م ــرغ دل از ش ــزار م ه
کــه هســت مصــدر اجــلال و دانــش و فرهنــگ
کــه کــرده نــور رُخــش جــا بــر آفرینــش تنــگ

کــه کــوه کن ز پــی اش تیشــه می زند بر ســنگ 
نشســته بــر دلِ عشّــاق زار تیــر خدنــگ
کــه بی بقــای تــوأش گشــته دل چو قافیــه تنگ

بــت فرنــگ مــن از خون نمــوده ناخــن رنگ
دو جعد گیســوی جــادوش چون کمنــدِ خیال
بــه دور مــاه عــذارش کمــر ببســته دو زلــف

ــوش  ــمة ن ــار چش ــش کن ــة خال ــوای دان ه
ــا؟ ــه آب بق ــر ب ــش را مگ ــد تن ــته ان سرش
مســافر از ســر کویــش کجــا توانــد رفــت؟
بــه طاق ابروی شــیرین شکســت کــی آید ؟
ــگار ــروی جــان شــکار ن ــان دو اب از آن کم
بدیــن نمــط نســراید دگــر ســخن  وهّـــاج

44  - چگونه وصف جمال تورا توان کردن ؟

ــلاک ــوده ه ــرّاره ام نم ــرب ج ــش عق ــو نی چ
ز حســرتش بــه چمــن کــرد گل گریبــان چــاک
ــاک ــرون رود حاش ــو از دل ب ــر ت ــه مِه چگون
ــاک ــود تری ــرا بُ ــانی م ــر چش ــو زه ــر ت وگ
کــه مســتی آورد انــدر دمــاغ میــوة تــاک
کــه غمــزه ات پیِ دل بردن اســت بــس بی باک
ــاک ــوی هتّ ــرا ش ــر م ــردة صب ــوه پ ــه جل ب
کــه روح پــاک نگنجــد بــه کســوتِ ادراک
نمنــاک مــژة  ز  را  دل  خانــة  بــروی 

ــتِ چــالاک  ! ــو ای ب ــگاهِ نرگــس مســت ت ن
ــد ــدان ش ــاغ خن ــه ب ــی ب ــو وقت ــل ت ــب لع ل
چــه ســان هوای تو از ســر بــه در کنــم هیهات
اگــر تــو درد فرســتی مــرا بـُـود درمــان
ــر رز ــه دخت ــر ب ــارت مگ ــم خم ــاده چش فت
خراب غمزه ات ای دوســت گشــته اســت دلم
ــدازی ای پــری رُخســار ز رُخ چــو پــرده بران
ــه وصــف جمــال تــو را تــوان کــردن ؟ چگون
ــاج ــی ای وهّـ ــی نمای ــب م ــال طل ــر وص اگ
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ــگ ــه رن ــف غالی ــرد زل ــه ک ــرة م ــراز چه ط
ــگ ــید خدن ــهر دل کش ــک ش ــی ی ــه دلفریب ب
شکســت شــوخ پریچهــره شیشــه با دلِ ســنگ
آونــگ زنــخ  ــهِ  چََ در  دل  یوســف  هــزار 
ــگ ــاک ز نن ــه ب ــو را چ ــق ت ــة عش ــقِ لجّ غری
ــگ ــال درن ــرا مج ــا م ــو حرب ــته چ ــال گش مح
بــه حیرتــم که بــود با مــن از چــه روی بــه جنگ
ــگ ــه کام نهن ــر ب ــد رو وگ ــاغ کن ــه ب ــر ب اگ
ــگ ــزار آهن ــدش ه ــو آی ــنِ م ــر ب ــی زِ ه ــو نِ چ

نــگار مــن کــه بــوَد فتنــة دیــار فرنــگ
بــه جان ســتانی یــک مُلــکِ جان گرفــت کمان
نهــاد عاشــق دلــداده جــان بــه شیشــة تــن
ــد ــه کن ــن ک ــز بی ــارِ عزی ــرّة ی ــار ط ــه ت ب
اســیرِ پنجــة هجــر تــو را چــه غصّــه ز نــام؟
ز شــوق وصــل تــو ای آفتــاب کشــور حســن
مــرا نمانــده دگــر صلــح و کین بــه دل یــارب !

ز ذکــر دوســت نیاســوده بــود یونــسِ دل مــن 
ز بــس کــه محــو جمــال اســت دیــدة وهّـــاج

دو  

۳۱۳۱

46 - بوی دلاویز توست زیب مجالس

دلایــل  ، خــدای  قــدرت  از  گیــردت 
روی جهــان ســوز توســت شــمع محافــل
سلاســل زیــر  بــه  را  عشّــاق  گــردن 
مماثــل تــو  قامــت  بــه  نگــردد  ســرو 
مقابــل تــو  چهــرة  بــه  نباشــد  مِهــر 
مایــل تــو  روی  بــه  ای  ِاشــفته  دل  هــر 
ــل ــو زای ــنِ ت ــرد و حس ــوخ ک ــو منس ــقِ ت عش
شــمایل بدیــع  ای  فرزنــدی  تــو  مثــل 
مراحــل طــیّ  صــدق  بــه  ننمایــد  تــا 

ــل ــده خصای ــد ای حمی ــو را بین ــه ت هرک
ــس ــبِ مجال ــت زی ــز توس ــوی دلاوی ب
ــتی ــیده از درِ مس ــت کش ــن و جمال حس
نافــه نباشــد بــه طُــرّة تــو مشــابه
ــر ــو براب ــوی ت ــه گیس ــردد ب ــک نگ مش
هــر ســرِ شــوریده ای بــه زلف تــو مفتون
ــیرین ــت ش ــاد را و صحب ــورشِ فره ش
مــادر گیتــی نپروریــده بــه زهــدان
ــاج ــو وهّـ ــق ت ــوی عش ــه ک ــد ب راه نیاب

47  -مرا برتن این دست دیگر چه حاصل ؟

کــه بــر گــردن یــار نبــود حمایــل
ــازل ــه دل برُدگــی ز آســمان گشــت ن ب
ــر سلاســل ــه ای ب کشــیده اســت دیوان
ــاحل ــد س ــت امی ــرّه ام نیس ــه بالم ک
بــه جــان ، غمــزة شــوخ ، زهــر هلاهــل
بــه وصــل تــو پیوســتنم گشــته مشــکل
بــه دل تــا گرفته اســت عشــق تــو منزل
ــم مــن ای شــوخ شــیرین شــمایل روان
نباشــد گــرت لطــفِ دلــدار شــامل

مــرا برتــن این دســت دیگــر چــه حاصل؟
قــدّم ســرو  عــارضِ  مــهِ  فــروزان 
دلــم بســتة زلــف او شــد تــو گویــی

بــه گــرداب عشــق نــگار آن چنانــم 
بــه دل نرگــس مســت او ســمّ نافــع
ــان ــت آس ــم هس ــان دادن ــو ج ــر ت ز هج
ــن ــون از دل م ــر دو ک ــه مِه ــرون رفت ب
ــه ــران و وال ــاد حی ــو فره ــت چ ــه کوی ب
ــآج ــو وهّـ ــال ت ــه ح ــوزد ب ــنگ س دل س
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»زنگوله ای بر گردن«؛ »زنگوله ای بر گردن«؛ 
ــاه داشــته اســت .  ــه شــکار روب  »آقــا محمــد خــان قاجــار« علاقــه خاصــی ب
وقتــی روبــاه را بــه دام مــی انداخــت  ،  زنگولــه ای دور گردنــش آویــزان و ر هایــش 

می کــرد. 
از ایــن بــه بعــد روبــاه هــر جــا کــه مــی رفــت  زنگولــه صــدا مــی داد و شــکار 
ــرانجام  ــت آورَد  و س ــه دس ــکاری ب ــت ش ــر نمی توانس ــی داد و دیگ ــراری م را ف

ــد. ــنه می مان گرس
ــه  ــد از هم ــا می مان ــی داد وتنه ــراری م ــم ف ــش« را ه ــه، »جفت ــدای زنگول ص
ــت ! ــش  را از او می گرف ــود و آرام ــفته« می نم ــاه را »آش ــه، روب ــدای زنگول ــر، ص بد ت

ــه  ــه مجموع ــد ک ــی برن ــه کار م ــی ب ــرای انســان های ــل را ب ــن ضــرب المث ای
ای از افــکار منفــی  را همــراه خــود مــی ســازند و همیشــه و همــه جــا بــا خــود بــه 
ــد و ســر  ــی کنن ــا آرام م ــرای خــود و دیگــران ن ــی را ب ــد  و زندگ ــی برن ــراه م هم

انجــام ...

نکتة ظریفنکتة ظریفضرب المثل و ضرب المثل و ۳۲۳۲

زبان اِنسان، بزرگ ترین کیسه زر اوستزبان اِنسان، بزرگ ترین کیسه زر اوست

تاجــری دو شــاگرد بــرای تجــارت داشــت کــه در ســفرهای تجــاری، آن دو را همــراه تاجــری دو شــاگرد بــرای تجــارت داشــت کــه در ســفرهای تجــاری، آن دو را همــراه 
خــود می بــرد. شــرط یکــی از شــاگردان اخــذ دســتمزد، و شــرط دیگــری اخــذ پنــد خــود می بــرد. شــرط یکــی از شــاگردان اخــذ دســتمزد، و شــرط دیگــری اخــذ پنــد 
و کلام از تاجــر بــود؛ و اگــر تاجــر بــه او دســتمزدی مــی داد، آن را می گرفــت ولــی و کلام از تاجــر بــود؛ و اگــر تاجــر بــه او دســتمزدی مــی داد، آن را می گرفــت ولــی 
شــرط کــرده بــود کــه اگــر دســتمزد از او دریــغ کــرد، پنــد و کلام و نصیحــت را از شــرط کــرده بــود کــه اگــر دســتمزد از او دریــغ کــرد، پنــد و کلام و نصیحــت را از 

او دریــغ نکنــد. او دریــغ نکنــد. 
ــد کــه مــرد دیگــری را ناســزا می گفــت.  ــه مــردی برخــورد کردن ــد کــه مــرد دیگــری را ناســزا می گفــت. روزی در بغــداد ب ــه مــردی برخــورد کردن روزی در بغــداد ب
مــرد بــه نــزد قاضــی شــکایت بــرد و قاضــی بــه علــت گفتــن ناســزا  ، حکــم زدن  مــرد بــه نــزد قاضــی شــکایت بــرد و قاضــی بــه علــت گفتــن ناســزا  ، حکــم زدن  
شــلّاق بــر آن مــرد صــادر کــر. مــرد را تــوان شــلاق خوردن در بــدن نبــود، شــاکی شــلّاق بــر آن مــرد صــادر کــر. مــرد را تــوان شــلاق خوردن در بــدن نبــود، شــاکی 
شــکایت را تغییــر داد و بــر اســاس تغییــر شــکایت، رأی قاضــی بــه پرداخت بیســت شــکایت را تغییــر داد و بــر اســاس تغییــر شــکایت، رأی قاضــی بــه پرداخت بیســت 

ســکه طــلا تغییریافــت . ســکه طــلا تغییریافــت . 
ــیم و زر را در   ــه س ــه ک ــوان! همانگون ــت:  ای ج ــرد و گف ــاگرد ک ــه ش ــر روی ب ــیم و زر را در  تاج ــه س ــه ک ــوان! همانگون ــت:  ای ج ــرد و گف ــاگرد ک ــه ش ــر روی ب تاج
ــی  ــه زندان ــلا در کیس ــدی و ط ــم می بن ــه را محک ــذاری و درِ کیس ــی گ ــه ای م ــی کیس ــه زندان ــلا در کیس ــدی و ط ــم می بن ــه را محک ــذاری و درِ کیس ــی گ ــه ای م کیس
ــی  ــان زندان ــود در ده ــدان خ ــای دن ــت میله ه ــز پش ــود نی ــان خ ــد زب ــی، بای ــی می کن ــان زندان ــود در ده ــدان خ ــای دن ــت میله ه ــز پش ــود نی ــان خ ــد زب ــی، بای می کن

کنــی. اگــر کیســة زر ، بنــد دهانــش بــاز شــود، همــة زرهــا بــه فنــا مــی رود .کنــی. اگــر کیســة زر ، بنــد دهانــش بــاز شــود، همــة زرهــا بــه فنــا مــی رود .
گاهــی انســان ســخن بی ربطــی در تجــارت می گویــد کــه گویــی کیســه او ســوراخ گاهــی انســان ســخن بی ربطــی در تجــارت می گویــد کــه گویــی کیســه او ســوراخ 
ــان  ــد و زب ــاز می کن ــه زر ب ــی گاه کیس ــد؛ ول ــرر می کن ــکه ای ض ــدک س ــت و ان ــان اس ــد و زب ــاز می کن ــه زر ب ــی گاه کیس ــد؛ ول ــرر می کن ــکه ای ض ــدک س ــت و ان اس
ــت،  ــه زر داش ــه در کیس ــرد هرچ ــل آن م ــازد و مث ــا می س ــان ره ــده از کام ده ــت، درن ــه زر داش ــه در کیس ــرد هرچ ــل آن م ــازد و مث ــا می س ــان ره ــده از کام ده درن
بیــرون می ریــزد. پــس بزرگ تریــن کیســة زر تــو دهــان توســت کــه بایــد بیــش بیــرون می ریــزد. پــس بزرگ تریــن کیســة زر تــو دهــان توســت کــه بایــد بیــش 

از کیســة زر همــراه خــود، مراقبــش باشــی.از کیســة زر همــراه خــود، مراقبــش باشــی.
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۳۳۳۳نکتة ظریفنکتة ظریفضرب المثل و ضرب المثل و 

ریگی به کفش داشتن!!ریگی به کفش داشتن!!
ــی  ــام ســنجر زندگــی م ــه ن ــگاوری ب ــا، شــجاع و جن ــرد دان در ســرزمینی بســیار دور، م

ــدن خــوب فکــر مــی کــرد. ــل از جنگی کــرد. او همیشــه قب
روزی حاکــم بــه او گفــت: قــرار اســت کاروانــی از هدایــای بســیار گــران قیمــت به نشــانه 
ی پایــان جنــگ بــه کشــورمان وارد شــود. مــن بــه ایــن کاروان اعتمــاد نــدارم. چــون ســال 
ــه ی  ــد و نقش ــه باش ــا حیل ــاید آوردن هدای ــم. ش ــوده ای ــگ ب ــور در جن ــن کش ــا ای ــا ب ه

شــومی در ســر داشــته باشــند.
ســنجر تــا رســیدن کاروان ، خــوب فکــر کــرد. او بــه ســربازان ســپرد کــه کســی را بــا 
شمشــیر و نیــزه و خنجــر بــه قصــر راه ندهنــد. امــا تــازه واردان هیــچ اســلحه ای همــراه 
ــم  ــچ مشــکلی وارد قصــر حاک ــدون هی خــود نداشــتند. کاروان پادشــاه کشــور همســایه ب

شــد.
درســت وقتــی کــه فرســتاده ی پادشــاه کشــور همســایه، پشــت در اتــاق حاکــم منتظــر 
ایســتاده بــود تــا نامــه ی صلــح و هدایــا را تقدیــم کنــد. ســنجر از راه رســید. رو بــه آن هــا 
کــرد و گفــت: حاکــم ســرزمین مــا منتظــر ورود شــما مهمانــان عزیــز اســت؛ امــا مــن بــه 
عنــوان رئیــس تشــریفات از شــما مــی خواهــم کــه چکمــه هایتــان را قبــل از ورود بــه اتــاق 
ــد  ــی انداختن ــر نگاه ــه همدیگ ــازه وارد ب ــراد ت ــرف، اف ــن ح ــنیدن ای ــا ش ــم درآورید.ب حاک
ــه آورد و گفــت : ایــن لبــاس  و رنــگ صورتشــان ســرخ ســرخ شــد. یکــی از آن هــا بهان

رســمی ماســت. مــا نمــی توانیــم بــدون آن بــه حضــور حاکــم برســیم.
ســنجر گفــت: امــا ایــن قانــون حاکــم و قصــر اوســت. کســی نمــی توانــد آن را زیــر پــا 

بگــذارد. حــالا چکمــه هایتــان را درآوریــد.
آن چنــد نفــر وقتــی اصــرار خــود را بــی فایــده دیدنــد، ناگهــان خــم شــدند و خنجرهــای 
کوچــک زهرآگیــن را از چکمــه هــای خــود بیــرون آوردنــد. آن هــا بــا ســنجر درگیــر شــدند. 
ســنجر کــه از قبــل حیلــه ی آن هــا را فهمیــده بــود و آمادگــی جنــگ را داشــت، باشــجاعت 

بــا آن هــا جنگیــد و همــه را دســت بســته بــه مامــوران کاخ تحویــل داد.
حاکــم بــه هــوش و درایــت ســنجر آفریــن گفــت و بــه او هدیــه داد. از آن روز بــه بعــد بــه 
افــرادی کــه در ظاهــر خطرنــاک نیســتند ولــی در سرشــان پــر از نقشــه اســت مــی گوینــد: 

حتمــاً ریگــی بــه کفشــش دارد!
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وعدة فراموش شده : وعدة فراموش شده : 
در یــک شــب ســرد زمســتان پادشــاه از قصــر خــارج شــد. ســرباز پیــری را دیــد کــه بــا 

لباســی انــدک در ســرما نگهبانــی مــی داد.
از او پرســید: آیــا ســردت نیســت؟  نگهبــان پیــر گفــت: چــرا ای پادشــاه امــا لبــاس گــرم 

نــدارم و مجبــورم تحمــل کنــم.
پادشاه گفت: من می روم و می گویم یکی از لباس های گرمم را برایت بیاورند.

نگهبان از پادشاه تشکر کرد. اما پادشاه وعده اش را فراموش کرد.
صبــح روز بعــد جســد ســرمازده پیرمــرد را در حوالــی قصــر پیــدا کردنــد، در حالــی کــه در 
کنــارش بــا خطــی ناخوانــا نوشــته بــود: ای پادشــاه مــن هــر شــب بــا همیــن لبــاس کــم 

ســرما را تحمــل می کــردم امــا وعــده لبــاس گــرم تــو مــرا از پــای درآورد!



چوبکاری نفرمایید؛چوبکاری نفرمایید؛ : مرا شرمنده نفرمایید.

ــا    در گذشــته یکــی از راه هــای مجــازات گناهــکاران ایــن بــود کــه، متهــم را ب
چــوب مــی زدنــد. اگــر حکــم فــرد اعــدام بــود بــا چوبهــای ضخیــم آنقــدر بــه شــکم 
متهــم ضربــه مــی زدنــد تــا در اثــر خونریــزی داخلــی بمیــرد، در غیــر ایــن صــورت 
متهــم بــر اســاس میــزان گناهــاش فلــک شــده و چــوب  را بــه کــف پاهایــش مــی 

زدنــد. 
ــازات  ــن روش مج ــود، ای ــار و... ب ــو، ان ــوب آلبال ــازات از چ ــه ی مج ــولا ترک معم
بســیار محبــوب بــود، چــون چــوب بــه آســانی و در همــه جــا یافــت مــی شــد و تهیــه 

ی آن خــرج چندانــی نداشــت. 
ــر  ــی خــورد و اگ ــی چــوب م ــولا در انظــار عموم ــم معم ــه مته ــی ک ــا از آنجای ام
شــخص آبــروداری بــود از ایــن نحــوه برخــورد بــا او موجــب شرمســاری و خجالــت 

مــی شــد.
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هرچیزی که خوار آید،یک روز به کار آید ؛هرچیزی که خوار آید،یک روز به کار آید ؛

مــرد روســتایی بــا پســرش از  روســتای محــل زندگــی بــه راه افتادنــد تــا بــه شــهر مــرد روســتایی بــا پســرش از  روســتای محــل زندگــی بــه راه افتادنــد تــا بــه شــهر 
ــه پســرش گفــت:  ــرد روســتایی ب ــد. م ــدا کردن ــد. در مســیر خــود نعــل اســبی پی ــه پســرش گفــت: برون ــرد روســتایی ب ــد. م ــدا کردن ــد. در مســیر خــود نعــل اســبی پی برون
ــت  ــه زحم ــی ب ــل آهن ــن نع ــواب داد: ای ــر ج ــد. پس ــی آی ــه کار م ــه ب ــردار ک ــل را ب ــت نع ــه زحم ــی ب ــل آهن ــن نع ــواب داد: ای ــر ج ــد. پس ــی آی ــه کار م ــه ب ــردار ک ــل را ب نع

ــی ارزد.  ــتنش نم ــی ارزد. برداش ــتنش نم برداش
مــرد خــودش نعــل را برداشــت وآن را نگهــداری نمــود  تــا  بــه یکــی از آبــادی هــای مــرد خــودش نعــل را برداشــت وآن را نگهــداری نمــود  تــا  بــه یکــی از آبــادی هــای 
بیــن راه رســیدند . نعــل را بــه نعلبنــدی فروختنــد و بــا پولــش مقــداری گیــلاس خریدنــد بیــن راه رســیدند . نعــل را بــه نعلبنــدی فروختنــد و بــا پولــش مقــداری گیــلاس خریدنــد 

و بــه راه خودشــان ادامــه دادنــد تــا بــه صحرایــی رســیدند. و بــه راه خودشــان ادامــه دادنــد تــا بــه صحرایــی رســیدند. 
در صحــرا آب نبــود و پســر بــه شــدت احســاس تشــنگی نمــود . مــرد کــه جلوتــر از در صحــرا آب نبــود و پســر بــه شــدت احســاس تشــنگی نمــود . مــرد کــه جلوتــر از 

پســرش مــی رفــت یکــی از گیلاســها را بــه زمیــن انداخــت. پســرش مــی رفــت یکــی از گیلاســها را بــه زمیــن انداخــت. 
ــرد  ــد م ــه رفتن ــر ک ــدم دیگ ــد ق ــت. چن ــن برداش ــلاس را از زمی ــد و گی ــر دولا ش ــرد پس ــد م ــه رفتن ــر ک ــدم دیگ ــد ق ــت. چن ــن برداش ــلاس را از زمی ــد و گی ــر دولا ش پس
روســتایی دوبــاره یــک دانــه گیــلاس بــه زمیــن انداخــت و بــاز پســرش دانــه گیــلاس را روســتایی دوبــاره یــک دانــه گیــلاس بــه زمیــن انداخــت و بــاز پســرش دانــه گیــلاس را 

برداشــت و خــورد. برداشــت و خــورد. 
هــر چنــد قدمــی کــه مــی رفتنــد مــرد یــک دانــه از گیلاســها را بــه زمیــن انداخــت و هــر چنــد قدمــی کــه مــی رفتنــد مــرد یــک دانــه از گیلاســها را بــه زمیــن انداخــت و 

پســر هــم آن را بــر مــی داشــت و مــی خــورد. پســر هــم آن را بــر مــی داشــت و مــی خــورد. 
این کار ادامه داشت تا به آب و آبادی رسیدند ، مرد به پسرش گفت: این کار ادامه داشت تا به آب و آبادی رسیدند ، مرد به پسرش گفت: 

یادت هست که گفتم آن نعل را بردار، گفتی به زحمتش نمی ارزد؟یادت هست که گفتم آن نعل را بردار، گفتی به زحمتش نمی ارزد؟
ــا  ــتم و ب ــن آن را برداش ــه م ــدی ک ــت: دی ــا ر گف ــتم و ب ــن آن را برداش ــه م ــدی ک ــت: دی ــدر گف ــت. پ ــادم هس ــه ی ــت: بل ــر گف ــدپس ــت. پ ــادم هس ــه ی ــت: بل ــر گف پس
ــه  ــار ب ــود و تــو ســی و هفــت ب ــه ب ــه پولــش گیــلاس خریدم؛گیلاســها ســی و هفــت دان ــار ب ــود و تــو ســی و هفــت ب ــه ب پولــش گیــلاس خریدم؛گیلاســها ســی و هفــت دان
ــه خــودت زحمــت  ــار ب ــک ب ــا ی ــن برداشــتی؛ ام ــا را از زمی ــه خــودت زحمــت خــودت زحمــت دادی و آنه ــار ب ــک ب ــا ی ــن برداشــتی؛ ام ــا را از زمی خــودت زحمــت دادی و آنه
ــد... ــه کار آی ــد، یــک روز ب ــه خــوار آی ــز ک ــدان: هــر چی ــرداری ب ــه نعــل را ب ــدادی ک ــد...ن ــه کار آی ــد، یــک روز ب ــه خــوار آی ــز ک ــدان: هــر چی ــرداری ب ــه نعــل را ب ــدادی ک ن
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زیر پای کسی را جارو کردن؛ زیر پای کسی را جارو کردن؛ 
در گذشــته کــه میــز و صندلــی و مبــل و از ایــن قبیــل وجــود نداشــت، ســاکنان خانــه 
ــوده  ــا آســفالت نب ــا و کوچه ه ــاق می نشســتند.  چــون خیابان ه ــرش ات ــر روی ف ــب ب اغل
و پــر از خــاک و گــرد و غبــار بــود، از ایــن رو هــوا اغلــب غبارآلــود بــود و گــرد و خــاک  از در 
و پنجــره و روزن هــا بــه درون خانه هــا نفــوذ می کــرد و روی فــرش و اثاثیــه می نشســت. 
کدبانــوی خانــه نیــز ناگزیــر بــود کــه روزانــه چنــد بــار خانــه را جــارو کنــد و گــرد و خــاک 

ــد. ــا بزدای را از روی فرش ه
در ایــن گونــه مــوارد معمــول نبــود کــه اهــل خانــه همگــی اتــاق را تــرک کننــد تــا 
بانــو یــا خدمتــکار خانــه اتــاق را جــارو کنــد، بلکــه کدبانــو یــا خدمتــکار از بــالای اتــاق 
شــروع بــه جــارو می کردنــد و بــه هــر یــک از افــراد خانــه کــه می رســیدند آن شــخص 

ــد«. ــر پایــش را جــارو کنن ــا »زی از جایــش برمی خاســت ت
ــه شــکل پیش بینــی نشــده موجــب می شــد  ــه جاروکــردن ب از آن جــا کــه ایــن گون
تــا افــراد خانــه کــه بــا خیــال راحــت و آســوده نشســته بودنــد از جایشــان برخیزنــد و در 
گوشــه دیگــری بایســتند تــا زیــر پایشــان جــارو شــود، ایــن عمــل نقــل مــکان و ســلب 
آســایش ناشــی از جــارو شــدن زیــر پــا رفتــه رفتــه بــه صــورت ضرب المثــل درآمــد و در 
مــورد هــر گونــه اخــراج یــا انتقــال افــراد از شــغل و کارشــان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
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ریش و قیچی را به دست کسی سپردن ریش و قیچی را به دست کسی سپردن ::

در گذشــته ، ریــش دارای اهمیــت و حرمــت بســیار زیــادی بــوده اســت و  در میــان 
ــه  ــت ک ــوده اس ــن نب ــر از ای ــی بالات ــلا و مصیبت ــچ ب ــش هی ــب ری ــرای صاح ــان ب ایرانی
کســی از روی دشــمنی یــا در مقــام تنبیــه بــه زور ریــش او را بتراشــد و از ایــن رو دادن 
ریــش و قیچــی بــه دســت آرایشــگر و ســلمانی نشــانه ی اعتمــاد و اطمینــان کاملــی بــود 
کــه مــردان بــه آرایشــگر نشــان می دادنــد کــه ریــش آنــان را نــه از بیــخ و بــن، بلکــه 

در حــد آرایــش کوتــاه کنــد.
بعد هــا نیــز مــردم ایــن اصطــلاح را در معنــی مجــازی بــرای نشــان دادن اعتمــاد و 

اطمینــان بــه کســی و وکیــل قــراردادن او بــرای انجــام کاری بــه کار بردنــد.

ضرب المثل سرکه نقد به ز حلوای نسیه؛ضرب المثل سرکه نقد به ز حلوای نسیه؛
شــاید ایــن نقــدی کــه بــه دســت می آیــد ارزشــش بــه انــدازه آن نســیه نباشــد شــاید ایــن نقــدی کــه بــه دســت می آیــد ارزشــش بــه انــدازه آن نســیه نباشــد 
ــری  ــر برت ــل ب ــود دلی ــد خ ــل می کن ــان حاص ــش اطمین ــه از بودن ــن ک ــا همی ــری ، ام ــر برت ــل ب ــود دلی ــد خ ــل می کن ــان حاص ــش اطمین ــه از بودن ــن ک ــا همی ، ام
نســبی آن هســت. زیــرا وقتــی مــا در لحظــه ایــن نقــد کــم ارزش را داریــم امــا نســبی آن هســت. زیــرا وقتــی مــا در لحظــه ایــن نقــد کــم ارزش را داریــم امــا 
ــده داشــته  ــا ارزش را در آین ــه آن نســیه ب ــدارد ک ــی وجــود ن ــچ جــای اطمینان ــده داشــته هی ــا ارزش را در آین ــه آن نســیه ب ــدارد ک ــی وجــود ن ــچ جــای اطمینان هی

باشــیم.باشــیم.
ضرب المثــل »کاچــی بهتــر از هیچــی« بــه نوعــی معــادل ایــن ضرب المثــل اســت. ضرب المثــل »کاچــی بهتــر از هیچــی« بــه نوعــی معــادل ایــن ضرب المثــل اســت. 
یــا ایــن عبــارت تمثیلــی : »گنجشــکی کــه بــه دســت اســت بهتــر از بــاز پریــده یــا ایــن عبــارت تمثیلــی : »گنجشــکی کــه بــه دســت اســت بهتــر از بــاز پریــده 

. » ست .ا » ست ا



زلالی 
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یارب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده
ده بیدار  دل  و  آگاه  جان  بینا،  چشم 
هر سر موی حواس من به راهی می رود
این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده
برفروز داغ عشق شمعی  ز  تنگم  دل  در 
ده بیدار  دل  از  چراغی  را  تن  خانه 
ام افتاده  ز سرمشق جنون  تا  مدتی شد 
سرخطی از نو به این مجنون بی پرگار ده
اعتبار ندارد  مِی  رکابِ  در  پا  نشئهء 
ده یار  چشم  همچو  داری  دنباله  مستی 
در لباس تن پرستی پایکوبی مشکل است
ده دیوار  ته  زین  رهایی  را  جان  دامن 
قسمت خاصان بود هر چند درد و داغ عشق
عام کن این لطف را، بخشی به این افگار ده
برنمی آید به حفظ جام، دست رعشه دار
ده کار  در  مرا  توفیقی  بازوی  قوت 
پیچ و تاب بی قراری رشته صد گوهرست
ده مار  تاب  و  پیچ  و  بگیر  من  از  را  گنج 
سماع میدان  نیست  عناصر  دیوار  چار 
ده انوار  عالم  در  مرا  جولان  رخصت 
چند مالم سینه بر ریگ روان از تشنگی؟
ده زنهار  بی  تیغ  زان  من  به  آبی  شربت 
مرحمت کردی  کردار  بی  گفتار  مدتی 
ده گفتار  بی  کردار  من  به  هم  روزگاری 
چند چون مرکز گره باشد کسی در یک مقام؟
پایی از آهن به این سرگشته چون پرگار ده
ناتمام جود  نیست  همت  ارباب  شیوه 
ده دیدار  طاقت  دادی،  دیدار  رخصت 
کار را بی کارفرما پیش بردن مشکل است
ده همکار  غیرت  از  من  به  کارفرمایی 
سینه ای چون چنگ لبریز فغانم داده ای
صددهن در ناله کردن همچو موسیقار ده
بیش ازین مپسند صائب را به زندان خرد
از بیابان ملک و تخت از دامن کهسار ده

صائب تبریزیصائب تبریزی

شاعران شهیرشاعران شهیراشعاری از اشعاری از 

کرد باید  گنهی   ، نیاید  دست  از  طاعت 
کرد باید  رهی  حیله  هر  به  دوست  دل  در 
است شده  گدایان  قدمگاهِ   ، دیده  منظر 
کرد یابد  شهی  اورنگ  خور  در  دل  کاخ 
نیست ما  در  اثری   ، را  فلکی  روشنان 
کرد باید  سیهی  چشم  گردش  از  حذر 
شب چو خورشید جهانتاب نهان از نظر است
کرد باید  مهی  نور  با   ، مرحله  این  طیِ 
خوش همی می روی ای قافله سالار به راه
کرد باید  رهی  کرده  گم  جانب  گذری 
باید داشت مژگان سیه  زده  نه همین صف 
کرد باید  نگهی   ، هم  دلشدگان  صف  به 
داشت باید  نگهی  از  نگه  دوست  جانب 
کرد باید  سپهی  از  تبه   ، خصم  کشور 

نشاط   ، میخانه  به  بود  نتوان  مجاور  گر 
کرد باید  صبحگهی  هر  به  دور  از  سجده 

  نشاط اصفهانینشاط اصفهانی

ــرد ــه ب ــا ک ــان م ــر پیم ــم از س ــازت ندان ب
ــرد ــه ب ــو نقــش وفــا ک ــن عهــد ت ــاز از نگی ب
چندیــن وفــا کــه کــرد چــو مــن در هــوای تــو
وانگــه ز دســت هجر تــو چندیــن جفا کــه برد
ــن ــوال زار م ــر اح ــر ب ــم اب ــت چش بگریس
جــز آه مــن بــه گــوش وی ایــن ماجــرا کــه برد
ــرده ای ــو ب ــن ت ــه دل م ــو را ک ــب ت ــم ل گفت
گفتــا کــدام دل چــه نشــان کــی کجــا کــه برد
ســودا مپــز کــه آتــش غــم در دل تــو نیســت
مــا را غــم تــو بــرد بــه ســودا تــو را کــه بــرد
توفیــق عشــق روی تو گنجیســت تا کــه یافت
ــرد بــاز اتفــاق وصــل تــو گوییســت تــا کــه ب
ســعدی نــه مرد بازی شــطرنج عشــق توســت
ــرد ــه ب ــا ک ــپهر دغ ــه کام دل ز س ــتی ب دس

 سعدی شیرازی سعدی شیرازی
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را  رود  مـی  دارد  کـه  نارنجـی  پاییـز 
کـن باخبـر  یلـدا  سـرخ  پـای  رد  از 
شـاخه روی  نـارس  خرمالـوی  طعـم  بـا 
کـن در  بـه  را  هـا  نامردمـی  گـس  طعـم 
هراسـی؟ مـی  زمسـتان  سـنگین  بـرف  از 
کـن سـفر  آبـادان  و  بوشـهر  تـا  و  برخیـز 
کفشـهایت زیـر  رنگیـن  خـش  خـش  بـا 
کـن اثـر  بـی  را  شـب  یلـدای  تاریکـی 
نباشـد پاییـزی  هیـچ  دیگـر  کـه  شـاید 
کـن در  آویـز  را  زرد  برگهـای  ایـن 
اسـت تمـام  دیگـر  هـم  پاییـز  نارنجـی 
کـن بـر  بـه  را  سـرما  و  بـرف  سـفید  رخـت 

در وصف خوانسار:
لطفـت  و  مهـر  از  سـپاس  خداونـدا 
صُنعـت نحـو  و  جمـال  ایـن  از  سـپاس 
سراسـر انـدر  هـا  چشـمه  وجـود 
معطـر زاران  سـبزه  صفـای 
هنرمنـد هـر  جـان  بـه  باشـد  اثـر 
هـر آن فـردی کـه باشـد بـس گُهرمنـد
خوانـان نغمـه  آب  جـوی  نـوای 
ایمـان و  دیـن  فـروغ  و  فـر  بـود 
ادیبـان هـم  و  شـاعران  سـرای 
پریشـان باشـد  بـُوَد  دور  کـو  آن  هـر 
الجَمیلـهَ للِخَلـقِ  الله  ارَادَ 

النظیـره  کالخلـقِ  تبَحَـث  ولا 
مـا  بـر  غیـر  از  کننـد  مـی  روایـت 
الله هـو  قـل  هوایـی  و  آب  عجـب 

است لبَریز   ترانه   از    ، بهار    تو  نگاه  
است پاییز  فَصلِ  مثل  مَن  عاشِقِ  نگِاهِ 
است دلتنگ  سخت  که  مریضی  حال  برای 
است تجَویز  بهترینِ  لب  به  تو  تبَسَُّمِ 
موسیقیست تو،  سُخَنهای  لحَنِ  و  صِدا 
است انگیز  سِحر,  که  داری  مُعجزه  هِزار 
شب ،هر  تبَم  در  بیمارِ   تو   ِ اشتیاق  به 
است تیز  آتش  ،روی  آب  مَثلَِ  تو  یادِ  و 
ندانستی و  کردی  رها  خویش  زلف  تو 
است خیز  بلا  زِلزله    گُسَلِ   این  برایم 
خوبست هم  ،صبر  صبر  کمی  گُفته  خدا 
است صبر،ناچیز  ز  توانم،  قَدر  حیف  چه 
سریع و  زود  آرامشی  کند   عطا  خدا 
است آمیز  جُنون,  عمیقاً  عشق  دردِ  که 
است،تاراجی زده  را  دلم  تبار   مغول 
است چنگیز  عشق،خانِ  دلم،  دفاع  بی  چه 
چیست دانی  ،جمال  عشق  بی  آدم  مقام 
است جالیز  او  جای  فقط  که  مَترَسَکی 
باشم شاعرت  اینسَت  از  ،بهتر  کار  چه 

همیشه رابطه بادوست چآلشِ انَگیز است
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 دکتر وحیده السادات صادقی 

ّـاجشاعران انجمن شاعران انجمن  ّـاجادبی وه ادبی وه

ــت ــنگ نیس ــیاهت قش ــم س ــدون   چش ــا ب دنی
مــردی کــه گریــه کــرده برایــت زرنــگ نیســت 
ــم ــی زن ــو را پرســه م ــادِ ت ــه کوچــه ی کوچــه ب

ســهم مــن ازجهان بــه جز ایــن کفش تنگ نیســت 
شــوم بلــد  را  بغلــت  در  نفــوذ  بایــد 

ــگ نیســت  ــا تفن ــط ب ــه فق ــا ک ــه ه تســخیرِ تپ
ام دیــده  خــواب  را  تــو  مــاهِ  همســایگیِ 

روی پتــو کــه جــای جــدالِ پلنــگ نیســت 
عشــقی کــه داده ام، بــه مــن ابــراز مــی شــود؟

نیســت  بومرنــگ  مگــر  روزگار  قانــونِ 
بــا مــن قــدم بــزن کــه بدانــی چــه مــی کشــم
در کفــش هــای تنــگ جهــان غیر ســنگ نیســت
خســته ام قلــب  از  کنــی  مــی  فــرار  داری 

تُنــگِ شکســته جــای حضــورِ نهنــگ نیســت

 محمد حسین ناطقی

معنی بیت  ۶ :  » خداوند خواست که این خلق زیبا 

شود/ جست و جو نکن مانندی برای این خلق «

ــده  ــم چی ــار ه ــات در کن ــروف اول ابی ــر ح ــه : اگ نکت

ــد ــی آی ــت م ــه دس ــار« ب ــه » خوانس ــوند کلم ش

 جمال امینی

  فصلنامه زلال چشمه ساران فصلنامه زلال چشمه ساران ۵۴۵۴

رضوانی خوانساریرضوانی خوانساری



شعرشعرانواع موسیقی انواع موسیقی  ۳۸۳۸

اســتاد شــفیعی کدکنــی ، در کتــاب ارزشــمند اســتاد شــفیعی کدکنــی ، در کتــاب ارزشــمند 
ــود  ــوه و نم ــار جل ــعر «  چه ــیقی ش ــود » موس ــوه و نم ــار جل ــعر «  چه ــیقی ش » موس
بــرای موســیقی شــعر بیــان کــرده اســت کــه بــرای موســیقی شــعر بیــان کــرده اســت کــه 

ــد از : ــد از :عبارتن عبارتن
۱ - موسیقی بیرونی شعر۱ - موسیقی بیرونی شعر
۲ - موسیقی کناری شعر۲ - موسیقی کناری شعر

  ۳ - موسیقی درونی شعر  ۳ - موسیقی درونی شعر
  ۴ - موسیقی معنوی شعر  ۴ - موسیقی معنوی شعر

  ۱ - موســیقی بیرونــی شــعر : منظــور از   ۱ - موســیقی بیرونــی شــعر : منظــور از 
موســیقی بیرونــی شــعر جانــب عروضــی وزن موســیقی بیرونــی شــعر جانــب عروضــی وزن 
ــه در  ــعرهایی ک ــه ش ــه برهم ــت ک ــعر اس ــه در ش ــعرهایی ک ــه ش ــه برهم ــت ک ــعر اس ش
ــق  ــل تطبی ــد قاب ــده ان ــروده ش ــک وزن س ــق ی ــل تطبی ــد قاب ــده ان ــروده ش ــک وزن س ی
ــلا تمــام شــعرهایی کــه در بحــر  ــلا تمــام شــعرهایی کــه در بحــر اســت ، مث اســت ، مث
متقــارب ) وزن شــاهنامه فردوســی ( ســروده متقــارب ) وزن شــاهنامه فردوســی ( ســروده 
ــی  ــیقی بیرون ــاظ موس ــه لح ــد ب ــده ان ــی ش ــیقی بیرون ــاظ موس ــه لح ــد ب ــده ان ش
یکســانند یعنــی مــی تــوان آنهــا را بــر ایــن یکســانند یعنــی مــی تــوان آنهــا را بــر ایــن 

ــی : ــام آوای ــی :نظ ــام آوای نظ
        فعولن فعولن فعولن فعل ) فعول (        فعولن فعولن فعولن فعل ) فعول (

تطبیــق داد و در ایــن قلمــرو هیــچ شــاعری تطبیــق داد و در ایــن قلمــرو هیــچ شــاعری 
ــر  ــدارد مگ ــری ن ــر برت ــاعری دیگ ــر ش ــر ب ــدارد مگ ــری ن ــر برت ــاعری دیگ ــر ش ب
ــا  ــی اوزان ب ــه هماهنگ ــا ب ــوع اوزان ی ــه تن ــا ب ــی اوزان ب ــه هماهنگ ــا ب ــوع اوزان ی ــه تن ب
ــب موســیقایی  ــب موســیقایی تجــارب روحــی و دیگــر جوان تجــارب روحــی و دیگــر جوان

ــعرش ــعرشش ش
  ۲ - موســیقی کنــاری شــعر : منظــور از   ۲ - موســیقی کنــاری شــعر : منظــور از 
موســیقی کنــاری عواملــی اســت کــه در موســیقی کنــاری عواملــی اســت کــه در 
ــت  ــر اس ــعر دارای تاثی ــیقایی ش ــام موس ــت نظ ــر اس ــعر دارای تاثی ــیقایی ش ــام موس نظ
ولــی ظهــور آن در سراســر بیــت یــا مصــراع ولــی ظهــور آن در سراســر بیــت یــا مصــراع 
ــل مشــاهده نیســت ، برعکــس موســیقی  ــل مشــاهده نیســت ، برعکــس موســیقی قاب قاب
ــت و  ــر بی ــی آن در سراس ــه تجل ــی ک ــت و بیرون ــر بی ــی آن در سراس ــه تجل ــی ک بیرون
مصــراع یکســان اســت و بــه طــور مســاوی مصــراع یکســان اســت و بــه طــور مســاوی 
ــور دارد   ــدازه حض ــک ان ــه ی ــا ب ــه ج ــور دارد  در هم ــدازه حض ــک ان ــه ی ــا ب ــه ج در هم

جلــوه هــای موســیقی کنــاری بســیار اســت و جلــوه هــای موســیقی کنــاری بســیار اســت و 
آشــکارترین نمونــه آن ، قافیــه و ردیف اســت آشــکارترین نمونــه آن ، قافیــه و ردیف اســت 
و دیگــر تکرارهــا و ترجیــع هــا مثــلا در بیــت و دیگــر تکرارهــا و ترجیــع هــا مثــلا در بیــت 

اای یوسف خوشنام ما     خوش می روی بربام مای یوسف خوشنام ما     خوش می روی بربام ما

ای  در شکسته  جام  ما         ای  بر دریده  دام  ماای  در شکسته  جام  ما         ای  بر دریده  دام  ما

ــا « در چهــار مقطــع ایــن بیــت از  ــا « در چهــار مقطــع ایــن بیــت از تکــرار » ام م تکــرار » ام م
ــاری اســت کــه دومــی  ــوه هــای موســیقی کن ــاری اســت کــه دومــی جل ــوه هــای موســیقی کن جل
ــی  ــف م ــه و ردی ــلاح قافی ــی را در اصط ــی و چهارم ــف م ــه و ردی ــلاح قافی ــی را در اصط و چهارم

ــد. ــد.نامن نامن
  ۳- موســیقی درونــی شــعر : از آنجــا کــه مــدار   ۳- موســیقی درونــی شــعر : از آنجــا کــه مــدار 
ــوع و  ــر تن ــه ( ب ــام کلم ــی ع ــه معن ــیقی ) ب ــوع و موس ــر تن ــه ( ب ــام کلم ــی ع ــه معن ــیقی ) ب موس
ــای  ــوه ه ــدام از جل ــت هرک ــتوار اس ــرار اس ــای تک ــوه ه ــدام از جل ــت هرک ــتوار اس ــرار اس تک
ــه  ــه از مقول ــا ک ــام آواه ــرار در نظ ــوع و تک ــه تن ــه از مقول ــا ک ــام آواه ــرار در نظ ــوع و تک تن
ــوزه  ــد ، در ح ــاری نباش ــی و کن ــیقی بیرون ــوزه موس ــد ، در ح ــاری نباش ــی و کن ــیقی بیرون موس
ــرد  ــی گی ــرار م ــیقی ق ــوع موس ــن ن ــی ای ــرد مفهوم ــی گی ــرار م ــیقی ق ــوع موس ــن ن ــی ای مفهوم
یعنــی مجموعــه هماهنگــی هایــی کــه از رهگــذر یعنــی مجموعــه هماهنگــی هایــی کــه از رهگــذر 
وحــدت یــا تشــابه یــا تضــاد صامتهــا و مصوتهــا وحــدت یــا تشــابه یــا تضــاد صامتهــا و مصوتهــا 
ــوه  ــد جل ــی آی ــد م ــعر پدی ــک ش ــات ی ــوه در کلم ــد جل ــی آی ــد م ــعر پدی ــک ش ــات ی در کلم
هــای ایــن نــوع موســیقی اســت و اگــر بخواهیــم هــای ایــن نــوع موســیقی اســت و اگــر بخواهیــم 
ــواع  ــم ان ــام ببری ــده آن ن ــناخته ش ــواع ش ــواع از ان ــم ان ــام ببری ــده آن ن ــناخته ش ــواع ش از ان
ــد  ــز بای ــویم و نی ــادآور ش ــد ی ــها را بای ــد جناس ــز بای ــویم و نی ــادآور ش ــد ی ــها را بای جناس
ــن قلمــرو موســیقی شــعر  ــادآور شــویم کــه ای ــن قلمــرو موســیقی شــعر ی ــادآور شــویم کــه ای ی

ــت  ــیقی اس ــرو موس ــن قلم ــت مهمتری ــیقی اس ــرو موس ــن قلم مهمتری
ــای آن از  ــوه ه ــن جل ــعر در تبیی ــدان ش ــای آن از » ناق ــوه ه ــن جل ــعر در تبیی ــدان ش » ناق
ــی  ــنوایی « و » تنالیت ــر » خوش ــی نظی ــی اصطلاحات ــنوایی « و » تنالیت ــر » خوش ــی نظی اصطلاحات
ــش  ــدام در دان ــر ک ــه ه ــیقائیت « ک ــش «  و » موس ــدام در دان ــر ک ــه ه ــیقائیت « ک «  و » موس
موســیقی مفهومــی خــاص دارد اســتفاده مــی کنند موســیقی مفهومــی خــاص دارد اســتفاده مــی کنند 
ــیون «  ــی آن را »  ارکستراس ــان روس ــیون « و صورتگرای ــی آن را »  ارکستراس ــان روس و صورتگرای

ــد. ــی خوانن ــد.م ــی خوانن م
ــه  ــه ک ــعر : همانگون ــوی ش ــیقی معن ــه   ۴- موس ــه ک ــعر : همانگون ــوی ش ــیقی معن   ۴- موس
تقارنهــا و تضادهــا و تشــابهات در حــوزه آواهــای تقارنهــا و تضادهــا و تشــابهات در حــوزه آواهــای 
زبــان موســیقی اصــوات را پدیــد مــی آورد همیــن زبــان موســیقی اصــوات را پدیــد مــی آورد همیــن 
ــور  ــا ، در حــوزه ام ــور تقارنهــا و تشــابهات و تضاده ــا ، در حــوزه ام تقارنهــا و تشــابهات و تضاده
ــامان  ــوی را س ــیقی معن ــی ، موس ــی و ذهن ــامان معنای ــوی را س ــیقی معن ــی ، موس ــی و ذهن معنای
ــای  ــاط ه ــه ارتب ــن هم ــر ای ــد بناب ــی بخش ــای م ــاط ه ــه ارتب ــن هم ــر ای ــد بناب ــی بخش م
ــا یــک مصــراع و از  ــا یــک مصــراع و از پنهــان عناصــر یــک بیــت ی پنهــان عناصــر یــک بیــت ی
ــک واحــد  ــوی ی ــه عناصــر معن ــک واحــد ســوی دیگــر هم ــوی ی ــه عناصــر معن ســوی دیگــر هم
هنــری ، اجــزای موســیقی معنــوی آن اثرنــد و اگر هنــری ، اجــزای موســیقی معنــوی آن اثرنــد و اگر 
بخواهیــم از جلــوه هــای شــناخته شــده اینگونــه بخواهیــم از جلــوه هــای شــناخته شــده اینگونــه 
موســیقی چیــزی را نــام ببریــم بخشــی از صنایــع موســیقی چیــزی را نــام ببریــم بخشــی از صنایــع 
معنــوی بدیــع ازقبیــل تضــاذ و طبــاق و ایهــام و معنــوی بدیــع ازقبیــل تضــاذ و طبــاق و ایهــام و 

ــه هاســت ــن نمون ــر ، از معروفتری ــات نظی ــه هاســتمراع ــن نمون ــر ، از معروفتری ــات نظی مراع
ــی ،  ــفیعی کدکن ــر ش ــعر ، دکت ــیقی ش ــی ، *  موس ــفیعی کدکن ــر ش ــعر ، دکت ــیقی ش *  موس

صــص ۱۹۳ - ۳۹۳صــص ۱۹۳ - ۳۹۳

انواع موسیقی شعر  :انواع موسیقی شعر  :

  فصلنامه زلال چشمه ساران فصلنامه زلال چشمه ساران ۵۴۵۴



۳۹۳۹تلمیح ، تضمینتلمیح ، تضمیناسلوب معادله ، اسلوب معادله ، 

اســلوب در لغــت بــه معنــي روش و معادلــه اســلوب در لغــت بــه معنــي روش و معادلــه 
بــه معنــي برابــري و بــر روي هــم بــه معنــي بــه معنــي برابــري و بــر روي هــم بــه معنــي 

»روش برابــري« اســت.»روش برابــري« اســت.
ــاعر  ــه ش ــت ک ــي آن اس ــلاح ادب ــاعر در اصط ــه ش ــت ک ــي آن اس ــلاح ادب در اصط
بــراي موضوعــي ذهنــي، مثالــي عینــي بیــان بــراي موضوعــي ذهنــي، مثالــي عینــي بیــان 

ــد. ــد.کن کن
ــه، دو بخــش دارد:  ــه، دو بخــش دارد: بنابرایــن، اســلوب معادل بنابرایــن، اســلوب معادل

موضــوع و مثــال.موضــوع و مثــال.
هویــدا  مــردم  بــر  زود  پــاکان  عیــب  هویــدا   مــردم  بــر  زود  پــاکان  عیــب   

)موضــوع( )موضــوع(مي شــود  مي شــود 
پیــدا  زود  خالــص،  شــیر  انــدر  پیــدا مــوي  زود  خالــص،  شــیر  انــدر  مــوي 

)مثــال( )مثــال(مي شــود  مي شــود 
یــا: ریشــه ي نخــل کهنســال از جــوان یــا: ریشــه ي نخــل کهنســال از جــوان 

)مثــال( اســت  )مثــال(افزون تــر  اســت  افزون تــر 
ــر را  ــا پی ــه دنی ــد ب ــتگي باش ــتر دلبس ــر را بیش ــا پی ــه دنی ــد ب ــتگي باش ــتر دلبس بیش

ــوع( ــوع()موض )موض
اگــر بــه بیت هــاي بــالا توجّــه کنیــم، اگــر بــه بیت هــاي بــالا توجّــه کنیــم، 

کــه: کــه:مي بینیــم  مي بینیــم 
ــه ي  ــر پای ــال، ب ــوع و مث ــه ي موض ــه ي ۱- رابط ــر پای ــال، ب ــوع و مث ــه ي موض ۱- رابط
شــباهت اســت؛ یعنــي مي توانیــم واژه ي شــباهت اســت؛ یعنــي مي توانیــم واژه ي 
مصــراع  دو  میــان  را  کــه«  مصــراع »همان طــور  دو  میــان  را  کــه«  »همان طــور 

ــم. ــم.بیاوری بیاوری
۲- هریــک از موضــوع و مثــال، در یــک ۲- هریــک از موضــوع و مثــال، در یــک 
ــه کار  ــتقل ب ــه ي مس ــک جمل ــراع و ی ــه کار مص ــتقل ب ــه ي مس ــک جمل ــراع و ی مص

ــي رود. ــي رود.م م
۳- معمــولاً موضــوع، ذهنــي و مثــال، عینــي ۳- معمــولاً موضــوع، ذهنــي و مثــال، عینــي 

اســت.اســت.
ــراً از  ــال، ظاه ــوع و مث ــک از موض ــراً از ۴- هری ــال، ظاه ــوع و مث ــک از موض ۴- هری

ــد. ــخن مي گوی ــه س ــري جداگان ــد.ام ــخن مي گوی ــه س ــري جداگان ام
به نمونه هاي زیر توجه کنید:به نمونه هاي زیر توجه کنید:

پیــدا  در ســخن  انســان  پیــدا بي کمالي هــاي  در ســخن  انســان  بي کمالي هــاي 
ــود ــودش ش

ــد رســوا  ــب واکن ــز، چــون ل ــد رســوا پســته ي بي مغ ــب واکن ــز، چــون ل پســته ي بي مغ
شــودشــود

یا:  اظهار عجز، در بر ظالم روا مداریا:  اظهار عجز، در بر ظالم روا مدار
اشک کباب، موجب طغیان آتش استاشک کباب، موجب طغیان آتش است

ــم  ــه چش ــه گوش ــي »ب ــه معن ــح : در واژه ب ــم  تلمی ــه چش ــه گوش ــي »ب ــه معن ــح : در واژه ب  تلمی
ــي بهــره  ــي بهــره اشــاره کــردن« اســت و در اصطــلاح ادب اشــاره کــردن« اســت و در اصطــلاح ادب
گیــري از نقــل قــول هــا،  آیــات، احادیــث، داســتان گیــري از نقــل قــول هــا،  آیــات، احادیــث، داســتان 
ــا  ــه ب ــا آن ک ــت و ی ــي اس ــع تاریخ ــا و وقای ــا ه ــه ب ــا آن ک ــت و ی ــي اس ــع تاریخ ــا و وقای ه
ــتان و  ــاد داس ــه ی ــي، ب ــا عبارت ــت ی ــنیدن بی ــتان و ش ــاد داس ــه ی ــي، ب ــا عبارت ــت ی ــنیدن بی ش
ــه  ــا  آی ــي ی ــي و مذهب ــدادي تاریخ ــانه، روی ــه افس ــا  آی ــي ی ــي و مذهب ــدادي تاریخ ــانه، روی افس
ــوع و  ــه آن موض ــدون آن ک ــد، ب ــي بیفتن ــوع و و حدیث ــه آن موض ــدون آن ک ــد، ب ــي بیفتن و حدیث

ــد. ــف کنن ــتان را تعری ــد.داس ــف کنن ــتان را تعری داس
ــر  ــه بش ــد ن ــش خوان ــدا توانم ــه خ ــه : ن ــر نمون ــه بش ــد ن ــش خوان ــدا توانم ــه خ ــه : ن نمون
ــرم چــه نامــم شــه ملــک  ــرم چــه نامــم شــه ملــک توانمــش گفــت / متحی توانمــش گفــت / متحی

ــهریار( ــي را  )ش ــهریار(لا فت ــي را  )ش لا فت
ــیف  الّا  ــي لاس ــي الّا عل ــث »لا فت ــه حدی ــه ب ــیف  الّا ک ــي لاس ــي الّا عل ــث »لا فت ــه حدی ــه ب ک

ذوالفقــار« اشــاره دارد.ذوالفقــار« اشــاره دارد.
نمونــه هــاي دیگــر: -  آســمان بــار امانــت نمونــه هــاي دیگــر: -  آســمان بــار امانــت 
نتوانســت کشــید / قرعــه کار بــه نــام مــن دیوانــه نتوانســت کشــید / قرعــه کار بــه نــام مــن دیوانــه 

ــظ ( ــد  )حاف ــظ (زدن ــد  )حاف زدن
-  چنیــن گفــت پیغمبــر راســت گــوي /  ز گهــواره -  چنیــن گفــت پیغمبــر راســت گــوي /  ز گهــواره 

تــا گــور دانــش بجــوي          )فردوســي (تــا گــور دانــش بجــوي          )فردوســي (
-  چــه فرهــاد هــا مــرده در کــوه هــا / چــه حــلاج -  چــه فرهــاد هــا مــرده در کــوه هــا / چــه حــلاج 
هــا رفتــه بــر دارهــا                )علامــه طباطبایــي (هــا رفتــه بــر دارهــا                )علامــه طباطبایــي (

ــنده اي  ــا نویس ــاعر ی ــرگاه ش ــن : ه ــنده اي ۶-  تضمی ــا نویس ــاعر ی ــرگاه ش ــن : ه ۶-  تضمی
ــري  ــته ي دیگ ــا نوش ــعر ی ــود از ش ــخن خ ــري در س ــته ي دیگ ــا نوش ــعر ی ــود از ش ــخن خ در س
بهــره بگیــرد، آرایــه ي تضمیــن شــکل مــي گیــرد بهــره بگیــرد، آرایــه ي تضمیــن شــکل مــي گیــرد 
و بهتــرآن اســت کــه نــام گوینــده ي اصلــي گفتــه و بهتــرآن اســت کــه نــام گوینــده ي اصلــي گفتــه 

شــود.شــود.
ــواي  ــر دم ز ن ــاي ه ــو ن ــم چ ــه زن ــه :  چ ــواي نمون ــر دم ز ن ــاي ه ــو ن ــم چ ــه زن ــه :  چ نمون
ــوازد  ــتر بن ــب خوش ــان غی ــه لس ــوق او دم /  ک ــوازد ش ــتر بن ــب خوش ــان غی ــه لس ــوق او دم /  ک ش

ــوا را ــن ن ــوا راای ــن ن ای
»همــه شــب درایــن امیــدم کــه نســیم صبحگاهي »همــه شــب درایــن امیــدم کــه نســیم صبحگاهي 

/ بــه پیام آشــنایي بنــوازد آشــنا را« / بــه پیام آشــنایي بنــوازد آشــنا را« 
ــظ را  ــي ازحاف ــه »شــهریار« بیت ــن نمون ــه در ای ــظ را ک ــي ازحاف ــه »شــهریار« بیت ــن نمون ــه در ای ک

ــن کــرده اســت. ــن کــرده اســت.تضمی تضمی
ــي  ــت فردوس ــوش گف ــه خ ــر: چ ــه ي دیگ ــي نمون ــت فردوس ــوش گف ــه خ ــر: چ ــه ي دیگ نمون

ــاد ــاک ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم ــزاد ک ــادپاک ــاک ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم ــزاد ک پاک
»میــازار مــوري کــه دانــه کــش اســت / کــه جــان »میــازار مــوري کــه دانــه کــش اســت / کــه جــان 

دارد و جــان شــیرین خــوش اســت« .دارد و جــان شــیرین خــوش اســت« .

  تلمیح ، تضمین تلمیح ، تضمین ::ااسلوب معادلهسلوب معادله  :  :

  فصلنامه زلال چشمه ساران فصلنامه زلال چشمه ساران ۵۴۵۴
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